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ادامه سرمقاله

پارلمان

پوشیده نیست که کشور، جدا از توان نظامی و اقتصادی 
نیازمند توان انســانی هم است؛ نیازمند فکر، اندیشه، نقد و 
خلاقیت. دولت ها در جهان امروز، ســرمایه اجتماعی را نه 
در پروژه هــای عمرانی بلکه در اعتماد عمومی، در مرجعیت 
فکــری و در پیوند میان مردم و نخبــگان می جویند. اما در 
ایران، این سرمایه در ســال های اخیر به  شدت فرسوده شده 
اســت و باید برای بازســازی آن فکری عاجل شود. وقتی 
هنرمندان و اندیشــمندان یا به کنج عزلت رانده می شــوند یا 
ناچار به مهاجــرت، جامعه در لحظه بحران بی پناه می‌ماند. 
دیگر کسی نیست که ســخنی بگوید، تحلیلی ارائه دهد، یا 
با نوشته و سخنانش التهاب جامعه را کاهش دهد. این خلأ 

امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.
اکنون که دولت پزشکیان با پیام های همدلانه، نشانه هایی 
از تغییر رویکرد نشــان داده اســت این لحظه می تواند، آغاز 
راهی تازه باشد. امیدوارم چنین باشد و اراده‌ای واقعی پشت 
آن قرار گیرد. این توجه می‌تواند با دعوت رسمی از هنرمندان 
و اندیشمندانی که سال ها دور از وطن زیسته‌اند، آغاز شود که 
این نه یک لطف سیاســی بلکه ادای دینی به حافظه فرهنگی 
ایران اســت. بازگرداندن آنان، بازگرداندن بخشی از سرمایه 
اجتماعی از دست ‌رفته است. ما امروز بیش از هر چیز به این 
سرمایه نیازمندیم. جامعه‌ای که دو قطبی شده و دیگر به هیچ 
میانه‌ای امید ندارد، جامعه‌ای خطرناک است. وقتی هیچ امر 
مشترکی به رسمیت شناخته نمی شود، بنیان همزیستی سست 
می شود. ما باید به بازسازی این امر مشترک دست بزنیم و به 
بازسازی اعتماد، گفت‌وگو و سرمایه اجتماعی روی بیاوریم. 
اهمیت این موضوع کمتر از گرانی دلار و سکه و تورم نیست. 
تورم را نباید تنها در عرصه اقتصاد جســت بلکه باید آن را در 
فرســایش اعتماد عمومی، در کاهش ظرفیت گفت‌وگو و در 

فروپاشی پیوندهای اجتماعی نیز دید.
اما این تنها نیمه ماجراست. نیمه دیگر، توجه به کسانی 
است که در همین خاک مانده‌اند و بی صدا، بی‌ادعا و اغلب 
بی پشتیبان برای اعتلای فرهنگ این سرزمین تلاش کرده‌اند. 
ایجاد فضایی امن، آزاد و خلاقانه برای آنان، ضرورتی است 
که بیش از هر زمان دیگری احســاس می شــود. مرگ بهرام 
بیضایی، فرصتی است برای همین بازاندیشی. فرصتی برای 
اینکه دولــت و جامعه، هر دو، به یــاد بیاورند فرهنگ تنها 
در کتاب هــا و موزه ها زنده نمی مانــد؛ در احترام به صاحبان 
اندیشه، در شــنیدن نقدها، در پاسداشــت آزادی بیان و در 
فراهم‌ کردن امکان خلق اســت که فرهنگ تــداوم می یابد. 
اگر این لحظه به یک تغییر پایدار بدل شود، شاید بتوان گفت 
بیضایی، حتی در غیابش، همچنان به ســاختن ایران کمک 
می کند اما اگر این توجه، تنها واکنشــی احساســی و گذرا 
باشــد، ما دوباره همان اشتباه تاریخی را تکرار خواهیم کرد. 

دیر رسیدن، دیر شنیدن و دیر فهمیدن.

گروه سیاسی: حمید رســایی، نماینده مجلس، با قاطعیت 
پیش‌بینی کرده اســت که کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در 
مجلس رأی نخواهد آورد. رســایی روز گذشته تنها دقایقی 
پس از سخنان پزشکیان در صحن مجلس در دفاع از لایحه 
دولت در شبکه اجتماعی »ایکس« نوشت که کلیات لایحه 
بودجه ۱۴۰۵ رأی نخواهد آورد. رســایی در ادامه نوشــت: 
»البته با ســخنان امروز آقای رئیس جمهــور درباره بودجه 
اگر احتمــال رأی‌ آوردن این لایحه بود، منتفی شــد. لایحه 
بودجه رأی نخواهد آورد«. او شــب قبل از آن نیز با اشاره به 
شنیده های خود از دیگر نمایندگان در توئیتی اعلام کرده بود 
که: »اکثریت مجلس با کلیات این بودجه موافق نیســتند و 
احتمال زیاد کلیات آن رأی نخواهد آورد«. رسایی همچنین 
تصویری از  ۷ دلیل اصلی برای مخالفت نمایندگان با کلیات 
بودجه سال آینده را به توئیت خود پیوست کرده بود که پیش تر 
مالک شــریعتی، دیگر نماینده مجلس در صفحه شخصی 
خود در شبکه ایکس آنها را برشمرده بود. این دلایل »افزایش 
کم حقوق)۲0درصد(، کاهش ‌۷۰درصد درآمد نفتی، حذف 
منابع مهم صندوق بهینه سازی انرژی، نقض ماده ۱۵ قانون 
برنامه )حفظ ‌۱۴.۵درصد(، واردات/تهاتر ۴۰۰ همت بنزین 
و گازوئیــل، اعمال ریال جدید، عــدم توجه به میترینگ و 
منگنه کــردن افزایــش ۲ واحدی مالیــات ارزش افزوده به 
کالابرگ« عنوان شــده اســت. با توجه به این موارد به نظر 
می‌رسد، لایحه بودجه دولت برای سال آینده با سد محکمی 

در مجلس رو به‌رو شده است.

رو بروی آینه

رسایی به نقل از اکثریت نمایندگان خبر داد:

لایحه بودجه رأی نخواهد آورد

یبون یک طرفه! تر
احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس، بیانیه جبهه پایداری را در صحن مجلس قرائت کرد

 دیروز در مجلس اتفاقی نادر رخ داد. احمد نادری، عضو 
هیات رئیسه با خواندن بیانیه جبهه پایداری، رویه‌ای جدید 
را در تاریــخ پارلمان ایران رقم زد که پرســش های مهمی را 
درباره بی طرفی هیات رئیسه، عدالت در توزیع فرصت دفاع 
و جایگاه واقعی مجلس به عنوان عصاره فضائل ملت به میان 
آورده است. او در اقدامی کم سابقه و تأمل برانگیز، از تریبون 
رسمی ملت به نفع یک تشکل سیاسی خاص استفاده کرد و 
بیانیه‌ای را علیه دولت و جریان سیاســی رقیب قرائت کرد. 
بیانیه‌ای تهاجمی و کاملًاً سیاســی که نه تنها به دفاع از این 
جریان در برابر یک نماینده منتقد می پرداخت بلکه توپ را به 
زمین دولت و جریان اصلاحات می‌انداخت و آنان را مسئول 
وضعیت اقتصادی و فرهنگی کشور معرفی می کرد. این اتفاق 
درحالی رخ داد که مجلس، بارها صحنه شدیدترین حملات 
به دولت های اصلاح طلب و وزرای خارجه و شخصیت های 
برجســته این جریان بوده اســت، بدون آنکه به آنها فرصتی 

مشابه داده شود تا از همان تریبون از خودشان دفاع کنند.

بیانیه‌ای علیه دولت و اصلاح طلبان
نادری، بیانیه‌ جبهه پایداری را در پاسخ به اظهارات یکی 
از نمایندگان قرائت کرد. این نماینده، پیش تر دولت مسعود 

پزشکیان را متهم کرده بود که دولت او به 
یک »شرکت سهامی عام« تبدیل شده 
و مناصب حســاس آن در اختیار جبهه 
پایداری قرار گرفته اســت. بیانیه جبهه 
پایداری با رد کامل این ادعا، تأکید کرد 
که اعضای این جبهــه »در هیچ یک از 
مناصب حســاس و حتی غیرحساس 
دولت وفاق ملی آقای پزشکیان حضور 
ندارنــد«. اما بیانیه بــه همین تکذیبیه 
ختم نشــد و با لحنی تهاجمی از جبهه 
اصلاحات خواســت که »مســئولیت 
فرهنگی کشــور  و  اقتصادی  وضعیت 
را بر عهــده بگیرند و بــا فرافکنی های 
غیرمنصفانــه به‌دنبــال مقصــر خیالی 

نباشند«.
پایداری در ادامه ضمن یادآوری عدم 
حمایت از پزشکیان در انتخابات، مدعی 
شــد که بارها به دولت او »پیشنهادات 
خیرخواهانه« ارائه کــرده که اگر مورد 
توجه قرار می گرفت، »شاهد این سطح 
از آشفتگی در بازار ارز، طلا و کالاهای 
این تشکل سیاسی  نبودیم«.  اساســی 
در پایان از رئیس جمهور خواســت که 
برای یک‌ بــار هم که شــده به نظرات 
کارشناســان »خارج از دایره نگاه های 

غرب گرایانه« توجه کند.

چرا تریبون برای همه نیست؟
اما بیانیه قرائت  شــده صرفاًً دفاعیه 
نبود؛ حمله بــه دولت و به اصلاح طلبان 
هم بود. اما آیا چنین محتوایی اساساًً در 
چارچوب وظایف هیأت‌رئیســه مجلس 
تعریف می شــود؟ یا مجلس به بســتری 
بدل  جناحی  تسویه حســاب های  برای 
شده اســت؟ این اقدام هیات رئیسه این 
ســوال را در افــکار عمومــی و فضای 
سیاسی مطرح کرد که چرا چنین امکانی 
برای دیگر جریان ها و شــخصیت هایی 
که به مراتب شــدیدتر و مکرراًً از همین 
تریبون مورد هجمه قرار گرفته‌اند، فراهم 
نشــده و نمی شــود؟ اگر مبنا، پاسخ به 
اتهام اســت، مجلس در سال های اخیر 
کم شــاهد اتهام، تخریب و حتی توهین 
نبوده اســت. اما در اغلب مــوارد، افراد 
و جریان هــای هدف هجمه، یا اساســاًً 
امکان پاسخگویی نیافتند یا نهایتاًً مجبور 

شدند واکنش خود را در بیرون از مجلس از طریق رسانه ها یا 
بیانیه های جداگانه مطرح کنند. پس چه تفاوتی میان جبهه 
پایداری و دیگر جریان های سیاسی وجود دارد که پاسخ آنها 
نه در بیرون که در قلب نهاد قانونگذاری کشــور و از تریبون 

رسمی مجلس خوانده می شود؟
مجلــس یازدهــم و دوازدهم، بارها شــاهد حملات تند 
نماینــدگان اصولگرا به دولت حســن روحانی، محمدجواد 
ظریف، اسحاق جهانگیری و کلیت جریان اصلاحات بوده 
اســت. از اتهام به »خیانت« در سیاســت خارجی گرفته تا 
مسئولیت مستقیم در مشکلات اقتصادی و کمتر نطق پیش 
از دســتوری بود که در آن اشــاره‌ای به »خرابی های دولت 
قبل« وجود نداشته باشد. در بسیاری از موارد، این حملات 
با ادبیاتی توهین آمیز و به دور از شــأن قانونگذاری همراه بود 
و حتی شــعارهایی برای محاکمه مســئولان اسبق سر داده 
می شــد. با این  حال در هیچ کدام از این موارد، هیات رئیسه 
مجلس تریبون را برای قرائــت جوابیه یا ارائه توضیحات در 
اختیار افــراد یا جریان های مورد اتهام قــرار نداد. این رویه 
دوگانه، این شائبه را تقویت می کند که گویی »خون برخی ها 
رنگین تر اســت« یا مجلس تحت نفوذ و سیطره یک جریان 
سیاســی خاص قرار دارد که می تواند از امکانات ملی برای 
پیشبرد اهداف جناحی خود بهره برداری کند. به همین دلیل 
این اقدام را نمی توان صرفاًً پاسخ به نطق یک نماینده دانست؛ 
بلکه یک نمایش قدرت و یک مانور سیاســی حساب شده 

است که چندین پیام را به طور همزمان مخابره می کند.

در وهلــه اول، جبهــه پایداری بــا رد هرگونه حضور در 
دولت، تلاش می کند تا به طور پیش‌دستانه خود را از هرگونه 
پاسخگویی در آینده معاف  کند و تصویر یک اپوزیسیون منتقد 
را از خود به  نمایــش می‌گذارد. علاوه بر این بیانیه مذکور با 
مقصر دانستن اصلاح طلبان در وضعیت اقتصادی و فرهنگی 
به نوعی یک فرافکنی پیش‌دستانه انجام می‌دهد. پایداری با 
این روش، خود را در جایگاه منتقد و مشاور »خیرخواه« قرار 
می‌دهد که راه حل ها را ارائه کرده اما دولت به دلیل »نگاه های 
غرب گرایانه« به آنها بی‌توجه بوده اســت. این اســتراتژی به 
آنها اجازه می‌دهد تا بدون پذیرش هیچ مســئولیتی، خود را 
به عنوان تنها جریان دلسوز و صاحب راه حل برای مشکلات 
کشور معرفی کنند. این اقدام همچنین بی طرفی هیات رئیسه 
و شــخص رئیس مجلس را به طور جدی زیر سوال می برد. 
مجلس خانه ملت اســت و تریبون آن باید به طور عادلانه در 
اختیار همه نمایندگان و در شرایط خاص برای دفاع از همه 
شهروندان باشــد. وقتی این تریبون به بلندگوی یک حزب 
سیاسی تبدیل می شــود، اعتبار و جایگاه نهاد قانونگذاری 
خدشه‌دار می شــود و این شــائبه را ایجاد می کند که هیات 
رئیسه به جای ایفای نقش ملی در خدمت اهداف یک جریان 
خاص سیاسی قرار گرفته است. در نهایت، این رویه می تواند 
به یک بدعت خطرناک تبدیل شــود که در آن هر فراکسیون 
و جریان سیاســی انتظار داشته باشــد تا بیانیه‌های خود را 
از تریبون رســمی مجلس قرائت کند و پارلمان را به صحنه 
تسویه حساب های جناحی تقلیل دهد. چنین روندی، شأن 
قانونگــذاری مجلــس را از بین می برد 
و آن را به میدانی برای کشــمکش های 
سیاســی تبدیل می کند که در آن، منافع 
ملی قربانی رقابت های گروهی می شود.

امتیازی خاص برای گروهی خاص
درحالی که گفت‌و گو و جدل سیاسی 
در فضــای رســانه‌ای و حزبــی امری 
طبیعی اســت، کشــاندن آن به تریبون 
رسمی مجلس و اســتفاده یک طرفه از 
آن، اقدامی عجیب و قابل تأمل اســت. 
علاوه بر این حرف‌های یک نماینده، نظر 
شخصی یا حزبی خودش است و لزوماًً 
موضع کل مجلس نیست. به همین دلیل 
این اقــدام می تواند، نشــانه‌ای از تلاش 
بــرای رسمیت بخشــی بــه روایت یک 
جریان خاص، مشروعیت‌زدایی از نقدها 
و القای این پیام باشد که جبهه پایداری 
فقط یــک بازیگر عادی نیســت بلکه 
صاحب جایگاه ویژه در ساختار قدرت 
است. همچنین نشان داد که استانداردها 
در خانه ملت یکســان نیست. درحالی‌ 
که سال هاســت به دولت های پیشین و 
جریان هــای منتقــد از تریبون مجلس 
هجمه می شود و حق دفاعی به آنها داده 
نمی شــود، یک تشکل سیاسی به‌راحتی 
این فرصت را پیدا می کنــد که نه تنها از 
خودش دفاع کنــد بلکه به رقیبانش هم 
حمله کنــد. این تبعیض آشــکار، قبل 
از هــر چیز اعتبار و جایــگاه مجلس را 
به عنوان یک نهاد ملی و فراجناحی زیر 
سوال می برد. وقتی مجلسی که باید داور 
و ناظر باشد، جانبدارانه وارد بازی شده 
و از یــک طرف حمایت می کند، اعتماد 
مردم را از دست می‌دهد و افکار عمومی 
به‌درستی می پرســد که اگر فردا جریان 
یا حزب دیگری مورد اتهــام قرار گیرد، 
آیا به همین شــکل فرصت دفاع رسمی 
را خواهد داشــت یــا این امتیــاز صرفاًً 
برای عده‌ای خاص محفوظ اســت؟ در 
نهایت، اتفاق دیــروز در مجلس، زنگ 
خطری اســت که نشــان می‌دهد، مرز 
بین قانونگذاری و رقابت های سیاســی 
در حال از بین رفتن اســت و لازم است 
هرچه زودتر برای آن چاره‌ای اندیشــیده 

شود.

عاطفه شمس

گروه سیاسی

پارلمانــی که در مجمــوع نماینــده کمتر از 
‌۲۰درصد جامعه اســت، برای ‌۸۰درصد دیگر 
جامعه، تصمیماتی می گیرد که اساساًً مطالبه 
آنها نیســت. تا زمانی که این عارضه روحی و 
روانی اصلاح نشود و اعتماد مجدداًً به جامعه 
بازنگردد و تا زمانی که نمایندگان واقعی مردم 
با آرای بالا وارد مجلس نشــوند، لاجرم این 
وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. مجلســی که 
تکیه گاهــش آرای ۳، ۵ و یا حتی ‌۱۰درصدی 
اســت، درد جامعه را به‌درســتی احســاس 

نخواهد کرد.
از تصویب قانون اساســی ایران ۴۵ ســال 
می گذرد؛ میثاقی که با رأی ملت مشــروعیت 
یافــت. از ابتــدای انــقلاب تــا به امــروز، 
فعالیت هــای رســانه‌ای ایران، به‌ویــژه در آن 
بخشی که به امر سیاســت، نقش پذیری مردم 
و مأموریت نخبگانی مربوط می شــود، همواره 
درگیر تنازع و سوء تفاهم بوده است. در گذشته، 
رســانه ملی به دلیل اعتماد فراگیر مردم، نقش 
یک پل ارتباطی مطمئن میان جامعه، نخبگان و 
حاکمیت را ایفا می کرد و اخبار آن امنیت آفرین 
بود. اما با گذشت زمان، این اعتبار دچار آسیب 
شــد. همزمان، انقلاب دیجیتــال به ظهور و 
قدرت گیری رســانه های اجتماعی منجر شد 

که ارتباطــی نزدیک با مخاطبان برقرار کردند. 
در طول این ســال ها، بارها از ســوی نخبگان 
سیاســی این تذکر به مقامات مسئول در حوزه 
تقنین و دولت منتقل شــد که در تفســیر بسته 
و مضیق شــورای نگهبان در ایــن حوزه باید 
تجدیدنظر و این انحصار برداشــته شــود. اما 
نادیده گرفتن این مسئله برای بیش از ۳۰ سال، 
باعث شد شــبکه های اجتماعی بدون ضابطه 
رشــد کنند و امروز صداوسیما جایگاه خود را 
در میان مخاطبان از دست بدهد و صداوسیما 
اکنــون در قعر جدول مخاطب پذیری اســت. 
مجلس باید به جای سیاســت های انقباضی و 
محدودکننده، راه حلی واقع بینانه بیابد. چرا که 
جامعــه در برابر محدودیــت مقاومت کرده و 

راه های جایگزین را پیدا می کند.
مطالبــه مــردم دربــاره رفــع فیلترینگ و 
مخالفت افکار عمومی با طرح صیانت مجلس 
یازدهم و لایحه مقابله با انتشــار اخبار خلاف 
واقع در فضای مجازی نشــان داد که ریشــه 
این بیمــاری و این بی توجهی بــه این واقعیت 
برمی گــردد کــه برخی تندروها هســتند که با 
کســب رأی اندک در نهاد قانونگذاری کشور 
نشســته و آب در هاون می کوبند؛ آنان به‌واقع 
نمایندگان قاطبه عظیم ملت نیستند. افرادی که 
از ناحیه قبیله های سیاسی خود رأی گرفته‌اند، 
توان پاسخگویی جامع به مطالبات شهروندان 
را ندارند، آن هم در جامعه‌ای که اقبال انتخاباتی 

به شدت کاهش پیدا کرده است.

کوبیدن آب در هاون
مجلس ‌3درصدی، درد مردم را حس نمی کند

محمد عطریان فر
عضو شورای مرکزی و معاون سیاسی 
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران
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    در آستانه سفر حساس ولودیمیر زلنسکی به ایالات متحده و 
دیدار او با دونالد ترامپ، تنش های لفظی میان رهبران اوکراین 
و روســیه بار دیگر اوج گرفته است. زلنسکی، رئیس جمهور 
اوکرایــن در تازه ترین موضع گیری خــود ولادیمیر پوتین را به 
جنگ‌افــروزی متهم کرده و می گوید، رفتار مســکو نشــان 
می‌دهــد که کرملین هیچ اراده‌ای بــرای پایان دادن به درگیری 
ندارد. او قبل از ســفر به آمریکا در دیــداری با مارک کارنی، 
نخست‌وزیر کانادا تأکید کرد که جدیدترین حملات روسیه این 
واقعیت را آشــکار کرده است که پوتین به‌دنبال صلح نیست و 
گفت: »ما صلح می خواهیم و او مرد جنگ است«. دیدار روز 
گذشته زلنسکی با کارنی در کانادا، عمدتاًً بر رایزنی درباره تأیید 
دریافت کمک اقتصادی ۲.۵ میلیــارد دلاری کانادا )معادل 
۱.۸۳ میلیارد دلار آمریکا( متمرکز بود؛ بسته‌ای که کی یف آن 
را برای سرپا نگه داشتن اقتصاد جنگ‌زده خود حیاتی می‌داند.
سفر زلنسکی به آمریکا در شرایطی انجام می شود که روسیه 
در روزهای اخیر موجی از حملات نســبتاًً شــدید را در خاک 
اوکراین اجرا کرده اســت. رئیس جمهور اوکراین که در مســیر 
فلوریــدا و در داخل هواپیما با خبرنــگاران گفت‌وگو می کرد، 
تصریــح کرد در مذاکرات بــا ترامپ به‌دنبال یافتن نشــانه‌ای 

خواهد بود که بتواند بــرای هرگونه توافق صلح، ضمانت های 
امنیتی الزام آور و دارای پشــتوانه قانونــی دریافت کند. او در 
عین حال بار دیگر خواســتار تقویت سامانه های پدافند هوایی 
کشــورش شــد و افزود، اوکرایــن برای مقابلــه با »حملات 

بی‌رحمانه« روسیه به موشک های بیشتری نیاز دارد.
در ســوی دیگر این معادله، دونالــد ترامپ در گفت‌وگویی 
با نشــریه پولیتیکو گفــت، انتظار دارد دیدارش با زلنســکی 
»خوب پیش رود« اما همزمان هشــدار داد که رئیس جمهور 
اوکراین »تا زمانی  که من تأیید نکنم، چیزی نخواهد داشت«. 
او همچنیــن تأکید کرد که قصــد دارد در آینده نزدیک و »هر 
چقدر که بخواهد« با ولادیمیر پوتین گفت‌وگو کند؛ اظهاراتی 
که می تواند پیام های متفاوتی برای روند احتمالی صلح مخابره 
کنــد. در همین حال ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه، 
روز شــنبه درحالی  که یونیفرم نظامی به تن داشت، خطاب به 
اوکراین هشدار داد. او گفت که معتقد است، کی یف عجله‌ای 
برای پایــان دادن به درگیری ها از مســیرهای مســالمت آمیز 
ندارد و اگر دیپلماســی به نتیجه نرسد، مسکو اهداف خود را 
»با زور« دنبال خواهد کرد. پوتین ســپس افزود: »اکنون نیز 
رهبران رژیــم کی یف هیچ عجله‌ای برای حل مســالمت آمیز 

مناقشه ندارند؛ اگرچه حتی در غرب برخی از افراد دوراندیش 
از مقامات کی یف می خواهند که شرایط مناسبی را برای پایان 
دادن به مناقشه بپذیرند و شرایط اساسی خوبی را برای تضمین 
امنیت بلندمدت اوکراین ارائه دهند. حمله روسیه به دونباس با 
چنان سرعتی پیش می‌رود که دیگر اصرار به خروج نیروهای 

اوکراینی از این سرزمین ها برای روسیه اهمیتی ندارد«.
پوتین پیش تر به طور آشــکار خواسته است چهار منطقه‌ای 
که نیروهای روسیه در جریان جنگ تصرف کرده‌اند را در کنار 
شبه جزیره کریمه  که سال ۲۰۱۴ به روسیه الحاق شد به عنوان 
خاک این کشــور به رسمیت شناخته شود. او همچنین تأکید 
دارد، اوکرایــن باید از مناطق شــرقی که اکنــون تحت  کنترل 
نیروهای مســکو قرار دارد، عقب نشــینی کند؛ مطالبه‌ای که 

کی یف آشــکارا با آن مخالفت کرده اســت. از دیگر شــروط 
کلیدی روسیه، کنار گذاشتن درخواست اوکراین برای عضویت 
در ناتو است. مسکو هشدار داده است که اعزام هرگونه نیروی 
نظامی از ســوی کشــورهای عضو این ائتلاف بــه اوکراین را 
نخواهد پذیرفت و آن را »هدف مشروع« قلمداد خواهد کرد.
درحالی‌ که واشــنگتن خــود را برای میزبانی زلنســکی آماده 
می کند، پرسش بزرگ این است که آیا دیدار با ترامپ می تواند 
گرهی از جنگ بــاز کند یا صرفاًً فصل تازه‌ای از فشــارهای 
سیاســی و امنیتی را رقم خواهد زد. بــا توجه به اظهارات تند 
رهبران مســکو و کی یف و فاصله عمیق میان مواضع دو طرف 
مسیر دستیابی به توافقی پایدار همچنان دشوار و پرابهام به نظر 

می‌رسد حتی اگر کانال های دیپلماتیک همچنان باز بمانند.

رئیس جمهور اوکراین، با امید پایان جنگ، راهی آمریکا شد

وع هدف مشر

ســرگئی لاوروف در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تاس که 
بامداد یک شــنبه در چندین بخش منتشر شد، تأکید کرد: 
در ســال ۲۰۲۵ ما شاهد رویدادهای بی سابقه‌ای در سطح 
جهان بودیم و تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران یکی از این 
رویدادها بود. وی بــه عضویت ایران در آژانس بین‌المللی 
انرژی اتمی اشــاره کرد و افزود: با وجود اینکه تأسیسات 
اتمی ایران تحــت  نظارت و حمایت آژانس قــرار دارد اما 
اســرائیل و آمریکا در یک اقدام تجاوزکارانه، تأسیســات 
هســته‌ای ایران را بمباران کردند. وزیر امور خارجه روسیه 
ضمن محکوم کــردن حملــه متجاوزانه آمریــکا و رژیم 
صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز ایران، گفت: 
روســیه این اقدامات را به شدت محکوم کرد. این اقدامات 
با هنجارهــای بین‌المللی و اصــول اخلاقی مورد پذیرش 
همگان در تضاد اســت. لاوروف به تداوم تهدیدات رژیم 
اشــغالگر و آمریکا علیه جمهوری اسلامی اشــاره کرد و 
گفت: اظهارات مقامات اســرائیلی مبنــی بر آمادگی برای 
استفاده دوباره از زور علیه ایران به شدت نگران کننده است. 
رژیم صهیونیستی درحالی ایران را به تلاش برای دستیابی 
به سلاح اتمی متهم و به این بهانه به تأسیســات صلح آمیز 
هسته‌ای ایران حمله کرد که این رژیم تنها دارنده، زرادخانه 
تسلیحات اتمی در منطقه غرب آسیا ست. آمریکا به‌عنوان 
همدســت این رژیم نیز تنها کشور استفاده کننده از سلاح 
اتمی در تاریخ جهان اســت. اظهــارات لاوروف درحالی 
بیان می شود که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل برای 
دیدار با دونالد ترامپ به آمریکا ســفر کرده است. بنیامین 
نتانیاهو، نخست‌وزیر اســرائیل، روز چهارشنبه در مراسم 
فارغ‌التحصیلــی خلبانان نیروی هوایی اســرائیل گفت که 
اسرائیل فعالیت های حماس، حزب‌الله و ایران را در زمینه 
تسلیح مجدد زیر نظر دارد و در صورت لزوم اقدام خواهد 
کرد. مقامات اســرائیلی نیز 6 ماه پــس از آغاز جنگ ‌۱۲ 
روزه بر ســر برنامه هســته‌ای ایران اکنون احتمال درگیری 
دیگری را بر سر تلاش های تهران برای بازسازی زرادخانه 

موشک های بالستیک خود مطرح می کنند.

هشدار لاوروف
اظهارات اسرائیلی ها علیه ایران نگران کننده است

دیپلماسیدیپلماسی

نخســت‌وزیر عراق از تلاش ها برای گره گشــایی در روابط 
ایران و آمریکا خبر داد. محمد شــیاع السودانی در گفت‌وگوی 
اختصاصی با شــبکه المیادین گفت: »ما اکنون تلاشــی مهم را 
برای ترتیب دیدار دوجانبه بین ایران و آمریکا در بغداد با هدف از 

سرگیری گفت‌وگوها آغاز کرده‌ایم«.
او بــا بیان اینکه این موضــوع در جریان دیدار بــا نماینده ویژه 
آمریکا، توماس باراک مطرح شده است، افزود: »به طرف آمریکایی 
پیشنهاد دادیم از روابط سازنده ما با ایران برای از سرگیری مذاکرات 
تهران- واشنگتن استفاده شود«. به گفته وی هر دو طرف آمریکایی 
و ایرانی با اصل گفت‌وگو مخالف نیســتند اما »هر یک ملاحظات 
خاص خــود را دارند«. الســودانی تأکید کرد که »ایــران خواهان 
مذاکراتی جدی، بدون تهدید و بدون تحمیل شــروط اســت و این 
دیدگاه، منطقی و قابل درک اســت«. نخست‌وزیر عراق همچنین 
اظهار کرد که کشــورش در چندین مرحله در راســتای تنش‌زدایی 
میان ایران و ایالات متحده آمریکا، نقش آفرینی کرده اســت. اعلام 
چنین مأموریتی از ســوی محمد شیاع الســودانی، معنایی فراتر از 
یک خبر معمولی دارد. منطقه در وضعیت پرتنشــی به  سر می برد و 
هر تحول امنیتی می تواند به سرعت ابعادی فراتر از مرزها پیدا کند. 
در چنین صحنه‌ای، گفت‌وگوی مســتقیم اگر ممکن شود، خود به 
یک پیام سیاســی قدرتمند تبدیل خواهد شــد؛ پیامی که می گوید 
حتی رقبای دیرینه هم ناچارند به جای تکیه بر فشار، سازوکارهای 
دیپلماتیــک را فعال کنند. عراق با علم به این واقعیت، می کوشــد 
نقش خود را از کشوری متأثر از رقابت ها به کشور تأثیرگذار بر مسیر 
آنها تغییر دهد. جایگاه بغداد در این ماجرا تصادفی نیســت. عراق 
ســال ها هزینه بی ثباتی را پرداخته و اکنون به این جمع بندی رسیده 
که ثبات پایدار بدون ابتکار سیاسی به‌دست نمی آید. روابط نزدیک 
با ایران و وابستگی های امنیتی به آمریکا، ترکیبی از نفوذ و دسترسی 
ایجاد کــرده که کمتر بازیگــری در منطقه از آن برخوردار اســت. 
بغداد می تواندف کانال ارتباطی باشــد کــه پیام ها را منتقل می کند، 
ســوءتفاهم ها را کاهش می‌دهد و فضای تنفس برای تصمیم گیری 
سیاســی ایجاد می کند؛ فضایی که معمولًاً پیش شــرط هر مذاکره 
جدی است. سابقه میزبانی گفت‌وگوهای ایران و عربستان نیز برای 
عراقی ها به سرمایه‌ای سیاســی تبدیل شده است؛ حتی اگر نتیجه 
نهایی آن با میانجیگری کشــوری دیگر یعنی چین تکمیل شد. این 

تجربه نشان داد، عراق می تواند میزبان روندهای حساس باشد.
اما این‌ بار، ســطح چالش بالاتر است. شکاف میان ایران و 

آمریکا بیش از هر زمان دیگر و پس از جنگ 12 روزه شــدیدتر 
شده است. پیش از تجاور مشــترک آمریکا و اسرائیل به خاک 
ایران نیز خروج یکجانبه واشــنگتن از برجام در سال ۲۰۱۸ برای 
تهران به نشــانه‌ای از بی‌ثباتی تعهدات آمریکایی تبدیل شد. از 
همین‌رو وقتی ایران بر مذاکــرات »بدون تهدید و بدون تحمیل 
شــروط« تأکید می کنــد صرفاًً موضعی تاکتیکــی اتخاذ نکرده 
است؛ بلکه درباره ضمانت های واقعی و پرهیز از تبدیل مذاکره 
به ابزار فشار سخن می گوید. در مقابل، ایالات متحده همچنان 
مسائل هســته‌ای، فعالیت های منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران 
را به عنــوان محورهای نگرانی خود طــرح می کند؛ موضوعاتی 
که تهران آنها را بخشــی از استقلال و امنیت ملی خود می‌داند و 

حاضر نیست زیر فشار به بحث بگذارد.
اهمیت این تقابل دقیقاًً جایی است که نقش بغداد هم حساس تر 
و هم پرخطرتر می شود. اگر عراق موفق شودف گفت‌وگو را از نقطه 
صفر به مرحله تبادل جدی دیدگاه ها منتقل کند، دستاوردی نمادین 
به‌دســت خواهد آورد: نشــان دادن اینکه خاورمیانه می‌تواند بدون 
دیکته شدن راه حل از بیرون، ســازوکارهای داخلی برای مدیریت 
بحــران خلق کند. اما شکســت این روند نیــز می تواند، هزینه‌ای 
سیاسی داشــته باشــد و تردیدها نســبت به کارآمدی دیپلماسی 
منطقــه‌ای را تقویت کند. به بیان دیگر، بغــداد روی خط باریکی 
حرکت می کند که یک ســوی آن فرصت و ســوی دیگرش تهدید 
اعتبار است. در محاســبه ایران، مذاکرات زمانی ارزش دارد که به 
کاهش واقعی فشــارها و ایجاد مسیر گشایش اقتصادی بینجامد. 
همزمان برای واشنگتن نیز نادیده گرفتن معادلات داخلی و متحدان 
منطقه‌ای ممکن نیست. همین عوامل، گفت‌وگو را پیچیده و مبهم 
می کند. اما چنین وضعیتی لزوماًً به معنای بی‌ثمر بودن نیست. هر 

کانال ارتباطی که از تشدید ناگهانی تنش جلوگیری کند، خود نوعی 
سرمایه سیاسی است. اینجاست که ابتکار عراق معنای عملی پیدا 
می کند: بازگرداندن پرونده‌ای پیچیده به ریل دیپلماســی. شاید در 
کوتاه مدت، نتیجه تنها گفت‌وگو درباره سازوکارهای مذاکره باشد 
نه دربــاره توافق نهایی؛ اما همین گام کوچــک می تواند از چرخه 
خطرناک سوءمحاســبه ها جلوگیری کند. بغداد امیدوار اســت با 
تکیه بر روابــط متوازن، »اعتماد حداقلی« بســازد؛ اعتمادی که 
اگر تثبیت شــود، مســیر مذاکرات بلندمدت را هموار خواهد کرد. 
با این  همه نباید تصور کرد که این مســیر بدون مانع پیش می‌رود. 
فشار بازیگران مخالف، رقابت قدرت های بزرگ و محدودیت های 
داخلی دو طرف همگی می توانند، ابتکار عراق را به چالش بکشند. 
اما در جهانی که هزینه های تقابل به سرعت تصاعدی می شود حتی 
ایجاد فضایی برای گفت‌وگوی ســرد و محتاطانه نیز دستاورد کمی 
نیست. درست به همین دلیل اســت که سخنان السودانی فراتر از 
یک اظهار نظر معمولی، نوعی پیام سیاسی محسوب می شود: بغداد 
می خواهد نه میدان جنگ بلکه میز مذاکره باشد. انتخاب پایتخت 
عراق برای چنین مســیری حامل نمادی روشن است. کشوری که 
در گذشته صحنه رقابت خشن قدرت ها بود امروز تلاش می کند به 
پلی میان آنها بدل شــود. اگر این نقش تثبیت شود، می تواند شکل 
تازه‌ای از دیپلماســی منطقه محور را معرفی کند؛ دیپلماسی‌ای که 
به جای انتظار برای نسخه‌های بیرونی بر ظرفیت های داخلی تکیه 
می کند. حتی اگر نتیجه این روند توافقی جامع نباشد، کاهش تنش 
و باز ماندن کانال های ارتباطی، خــود می تواند از بروز بحران های 
بزرگ تر جلوگیری کند. در نهایت، سرنوشت این تحرک دیپلماتیک 
مهم وابسته به مدیریت تنش ها و ابتکارعمل های تهران- واشنگتن 

پشت میز مذاکره خواهد بود.

چراغ بغدادچراغ بغداد
تلاش عراق برای آغاز گفتگوی مقامات ایران و آمریکا در بغداد

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل
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»تو آن درخت روشــنی«؛ جمله‌ای کــه اکبر رادی در 
نامه‌ای به بهرام بیضایی نوشت، نه تنها یادداشتی دوستانه، 
که چکیده‌ای از یک داوری تاریخی بود. بیضایی، درختی 
بود که ریشه هایش در خاک اسطوره، تاریخ، نمایش های 
آیینی، خیمه شــب بازی و روایت های فراموش شدۀ ایرانی 
فرو رفته بود و شــاخه هایش تا امــروز و فردای تئاتر ایران 
گســترده شده است. خاموشی این درخت در ۵ دی ۱۴۰۴ 
صرفاًً فقدان یک نمایشــنامه نویس بزرگ نبود؛ بلکه پایان 
حضورِِ زندۀ یکی از آخرین متفکرانِِ جامع نگرِِ تئاتر ایرانی 
بود؛ کسی که نمایش را نه صرفاًً به مثابه اجرا، که همچون 
ابزار اندیشیدن به تاریخ، قدرت، روایت و انسان می فهمید.
بهــرام بیضایــی از همان آغاز راه، مســیر خــود را از 
جریان هــای رایج تئاتــر زمانه‌اش جدا کــرد. او نه در پی 
تقلید از درام اروپایی بود و نه به نمایش های سرگرم کننده و 
مصرفی دل بست. نخستین کتابش »مترسک ها در شب و 
عروسک ها« )۱۳۴۱( بیش از آن که یک آغاز ساده باشد، 
بیانیه‌ای نانوشــته بود. در این نمایشنامه های تک پرده‌ای، 
بیضایی به سراغ خیمه شب بازی رفت؛ هنری که در آستانۀ 
فراموشــی بود اما در نــگاه او ظرفیت آن را داشــت که به 
زبانی مدرن و اندیشــه‌ورز بدل شود. او »آدم های کوچک 
کوچه«- عروسک ها، ســیاه ها، تیپ های عامیانه- را از 
سطح سرگرمی بیرون کشــید و در قامت شخصیت هایی 
تراژیک نشــاند. همان گونه که جلال آل‌احمد اشاره کرد 
این عروسک ها دیگر صرفاًً ابزار خنده نبودند؛ آن‌ها حامل 

شکست، بی جایی و ناکامی انسان معاصر شدند.
در »سه نمایشنامۀ عروسکی« این تجربه عمق بیشتری 
یافــت. بیضایی خود تصریح می کند که هم می‌خواســت 
نمایشنامه نویس شود و هم خیمه شب بازی را، در واپسین 
نفس ها، زنده نگه دارد. این دو هدف، در ظاهر متناقض، 
در عمل به هســتۀ اصلی کار او بدل شــد: پیوند سنت و 
نوآوری. ســنت، نه به عنوان موزه‌ای مقدس بلکه به مثابۀ 

مادۀ خامی برای اندیشیدن.
با »پهلــوان اکبر می میرد«، بیضایی بــه مرحله‌ای تازه 
رســید. او اسطورۀ پهلوانی را از ســطح حماسه به سطح 
اخلاق کشاند. پهلوان اکبر نه به‌دلیل ضعف جسمانی، که 
به خاطر وفای به قول و انتخاب اخلاقی شکست می خورد. 
در این جا، مرگ نه پایان بلکه اوج معناست. بیضایی در این 
نمایشنامه، پهلوان را از قهرمانِِ پیروز به انسانِِ مسئول بدل 
گاهانه قربانی می شود. همین نگاه  می کند؛ انســانی که آ
تئاتر او را از روایت های رســمی و حماسیِِ تهی از پرسش 

جدا می کند.
دهۀ ۱۳۴۰ برای بیضایی، دهۀ گسترش جهان نمایشی 
اوست. »هشــتمین سفر ســندباد« اسطورۀ ســفر را به 
استعاره‌ای از تبعید، جست‌وجوی خوشبختی و نهایتاًً مرگ 
بدل می کند. سندبادِِ بیضایی دیگر قهرمان هزارویک شب 
نیست؛ او انسانی است که در تکرار سفرها، با پرسشی حل 
 نشده، روبه‌رو می شود. »دنیای مطبوعاتی آقای اسراری« 
مســألۀ مالکیت ســخن و آزادی بیان را در زمانی مطرح 
می کند که خودِِ بیضایی نیز با محدودیت های نوشتن و اجرا 

دست‌وپنجه نرم می کرد. »سلطان مار«، با زبانی نمادین، 
به افسون قدرت و فریب می پردازد.

در این میان، »چهار صنــدوق« جایگاهی ویژه دارد. 
نمایشی به شدت نمادگرا، سیاسی و انتقادی که هرگز مجال 
اجرای رسمی نیافت. همین ممنوعیت، چهار صندوق را 
از یک متن نمایشــی به سندی تاریخی بدل کرد؛ سندی از 
تقابل اندیشۀ انتقادی با ســاختار قدرت. بیضایی در این 
اثر نشان داد که تئاتر می تواند نه فقط روایت گر که افشاگر 
باشــد. ورود به دهۀ ۱۳۵۰ هم‌زمان با تعمیق نگاه تاریخی 
بیضایی اســت. »دیوان بلخ«، »گمشــدگان« و »فرمان 
پســر فرمان« هر یک از زاویه‌ای به مسألۀ قدرت، طبقه و 
گم گشتگی می پردازند. اما اوج این مسیر، »مرگ یزدگرد« 
است؛ نمایشی که تاریخ را از حالت روایت خطی و قطعی 
خارج می کند. در این اثــر، حقیقت نه در یک روایت، که 
در تضاد روایت ها شــکل می گیرد. آســیابان، همسرش و 
دخترش، هر یک داســتانی متفاوت می گویند؛ و تماشاگر 
درمی یابد که تاریخ، میدان داوری قدرت هاســت نه کشف 
حقیقت ناب. بیضایی در اینجا، تاریخ نگاری رســمی را به 

چالش می کشد و مخاطب را به قاضی بدل می کند.
پــس از انــقلاب، نمایشــنامه های بیضایــی تیره تر، 
تلخ تر و عریان تر می شــوند. »خاطرات هنرپیشــۀ نقش 
دوم« تصویری اســت از بدل ســازی، نقش  بازی  کردن و 
حذف فردیت در ســاختارهای سیاســی. »ندبه« یکی از 
صریح ترین متون بیضایی اســت؛ شــکاف ‌دادن اسطورۀ 
»مــردم« و پرســش از تقدس های بی پرســش. او در این 
نمایشنامه، نشــان می‌دهد که چگونه مفاهیم مقدس، اگر 

تحلیل نشوند، می توانند ابزار سرکوب شوند.
در آثــاری چــون »فتحنامــۀ کلات« و »پرده خانه«، 
زنان به مرکز روایت می آینــد. آی بانو، نه قربانی صرف که 
استراتژیست قدرت است. زنان بیضایی برخلاف بسیاری 
از روایت های تاریخی، کنشــگرند؛ تاریخ را تغییر می‌دهند 

حتی اگر بهای آن سنگین باشد.
در دهه های بعد، بیضایی پروژۀ فکری خود را با پایداری 
ادامه داد. جنگنامۀ غلامان، افرا یا روز می گذرد، »مجلس 
قربانی سنمار«، »سهرابکُُشی« و »شب هزارویکم« هر 
یک بازخوانیِِ بخشــی از حافظۀ جمعــی ایرانی‌اند. او در 
»شب هزارویکم« حتی به سراغ ریشه های هزارویک شب 
رفت و آن را از منظر ایرانی بازاندیشــید؛ کاری که نشان از 

وسواس پژوهشی و استقلال فکری او دارد.
در ســال های پایانی، نمایشــنامه هایی چون »مجلس 
کل به گفتۀ مرجان« نشان  شــبیه«، »چهارراه« و »داش آ
دادند که بیضایی همچنان درگیر زمانۀ خویش اســت؛ از 
قتل های زنجیــره‌ای تا تبعید، حافظــه، خیانت و مرگ. 
حتــی دوری از وطن، او را از پرســش بازنداشــت؛ بلکه 
شــاید نگاهش را شــفاف تر کــرد. در مجمــوع، کارنامۀ 
نمایشنامه نویســی بهرام بیضایی، پروژه‌ای اســت واحد 
گاهانه: بازخوانی تاریخ از منظر فرودســتان،  پیوســته و آ
شکافتن اسطوره ها، افشای سازوکار قدرت و دفاع از حق 
روایت. او نمایشنامه نویسی بود که تئاتر را به میدان اندیشه 
بدل کرد. »درخت روشــن« خاموش شد اما ریشه هایش 
هنوز در خاک فرهنگ و تئاتر ایران زنده اســت؛ و هر بار 
کــه این متون خوانده یا اجرا شــوند، آن درخت دوباره قد 

خواهد کشید.

درخت روشن خاموش شددرخت روشن خاموش شد
نگاهی به مهم ترین نمایش نامه های بهرام بیضایی

بهرام بیضایی، یکی از برجســته ترین فیلمسازان صاحب سبک 
ایران بود که در طول بیش از چهار دهه فعالیت، چهارده فیلم سینمایی 
و چند فیلم کوتاه ســاخت و در تولید آثار دیگری نیز نقش داشــت. 
آثار او آنچنان شخصیت مشــخصی داشت که گفته شده، فیلم های 
بیضایی بدون تیتراژ نیز به ســرعت قابل شناسایی هستند. نخستین 
تجربه ســینمایی او، فیلم کوتاه »عمو سیبیلو« )۱۳۴۹( به سفارش 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود و بلافاصله پس از آن با 
فیلم بلند »رگبار« )۱۳۵۰( وارد عرصه سینمای جدی شد. بیضایی 
در پی همکاری با ناصر تقوایی و شــاپور قریب برای تأسیس شرکت 
سینمایی مستقل، تلاش هایش در ساخت آثار سازمان یافته با شکست 
مواجه شــد اما خلاقیت و سبک منحصربه فردش در آثار مستقل او 
نمایان شــد. پس از انقلاب ۱۳۵۷ با وجــود محدودیت ها، 6 فیلم 
بلند دیگر ساخت؛ از جمله »مرگ یزدگرد« )۱۳۶۰( که توقیف شد، 
»باشــو، غریبه کوچک« )۱۳۶۴(، »شاید وقتی دیگر« )۱۳۶۶(، 
»مسافران« )۱۳۷۰(، »سگکُُشی« )۱۳۷۹( که پرفروش ترین فیلم 
سال شــد و »وقتی همه خوابیم« )۱۳۸۷( که آخرین اثر سینمایی 
او بود. آثار بیضایی، ترکیبی از پژوهش تاریخی، اسطوره شناســی و 
دغدغه های اجتماعی، نه تنها ســینمای ایران را متحول کردند بلکه 

ســبک بصری و روایی خاص او، میراثی ماندگار در تاریخ هنر ایران 
باقی گذاشت.

عمو ســیبیلو 1349: اولین فیلم بهــرام بیضایی که نــام او را به عنوان 
یک فیلمساز مســتعد و متفاوت مطرح کرد. مرد میانسال و تنهای 
عصبانی، توپ بچه هایــی که در زمین کنار خانــه‌اش فوتبال بازی 

می کنند را پاره می کند.
رگبار 1350: نخستین فیلم بلند بهرام بیضایی با بازی پرویز فنی‌زاده و 
پروانه معصومی. محمد علی فردین، ستاره سابق سینمای ایران برای 
ســاخت این فیلم کمک مالی کرد و فیلم برنــده جایزه بهترین فیلم 

جشنواره فیلم تهران شد.
ســفر 1351: فیلمی کوتاه که بهرام بیضایی دربــاره دو کودک فقیر 
ســاخت که یکی از آنها در جســت‌وجوی پدر و مادرش اســت. 
فیلم جایزه مجســمه طلایی فستیوال بین‌المللی فیلم های کودکان و 

نوجوانان را به‌دست آورد.
غریبه و مه 1352: قایقی که در ســاحلی روســتایی پهلو می گیرد، 
غریبه‌ای را با خودش آورده اســت که نمی‌داند چه بر ســرش آمده 

است. فیلم برنده جایزه ویژه جشنواره بین‌المللی فیلم قاهره شد.
کلاغ 1356: داســتان تداخل دنیای ذهنی و واقعی یک معلم زن با 

فیلم شناسی بهرام بیضایی

 از عمو سیبیلو
تا وقتی همه خوابیم

کتاب شناسی

ادامه تیتر یک

او یک ســال نیز در دانشگاه تهران به مطالعه ادبیات فارسی پرداخت اما 
وقتی علاقه اســاتید به موضوعات مورد علاقه او را ندید، دانشگاه را ترک 
کرد تا کتاب خود درباره فرم های نمایشی بومی ایران را بنویسد. بعدها و در 
سال 1355 وقتی به عنوان برجسته ترین نمایشنامه نویس مدرن ایران شناخته 
شــد، درباره منابع خلاقیت‌اش گفت: »من تئاتر را انتخاب نکردم. تئاتر مرا 

انتخاب کرد. وقتی کسی نبود، خودش مسیرش را به سوی من آورد ...«.
او همچنین به این نتیجه رســید که نهادهای هنری و دانشگاهی، وجود 
سنت نمایشــی در ایران را نادیده می گیرند. بنابراین دهه اول فعالیت خود را 
به پژوهش و احیای فرم های بومی ایران و معرفی تئاتر آســیایی به هنرمندان 
ایرانی اختصاص داد. نتیجه آن انتشــار مقــالات و کتاب هایی بود ازجمله: 
نمایــش در ایران، نمایش در ژاپن، نمایش در چیــن و نمایش در هند. این 
آثار، بیضایی را به عنوان یکی از پیشــگامان جنبش های بازگشــت به ریشه 
ایران معرفی کرد که هدف آن مدرن سازی فرم های بومی و گسترش افق های 
فرهنگی ایران از طریق تعامل با فرم های هنری اروپایی، آمریکایی، آسیایی 

و خاورمیانه‌ای بود.
بین ســال‌های 1338 تا 1342 بیضایی نمایشــنامه هایی مانند »آرش« 
را بازنویســی کرد که ابتدا در پاســخ به شــعر »آرش کمانگیر« ســیاوش 
کســرایی نوشته شده بود. همچنین بازنویسی خود از اساطیر »ضحاک« را 
در »اژدهــاک« و قطعه‌ای برای خوانش در مورد اســطوره جام جم )بعدها 
به صورت »کارنامه‌ بندار بیداخش« منتشر شد( ارائه داد. در »اژدهاک« نیز 
بیضایی، زهره ناک بودن شــاهزاده را با تمرکز بر سرکوب مردمان غیرایرانی و 
حاشیه‌ای و تبعات آن بازخوانی می کند. پس از انتشار مقالاتش درباره تئاتر 
ایران، بیضایی که ابتدا در دفتر اســناد رســمی کار می‌کرد، به دفتر هنرهای 
نمایشــی منتقل شــد و با گروه های تئاتری همکاری کرد؛ نقش هایی مانند 
ویراستار متن، طراح و دستیار کارگردان داشت. نخستین آثار او سه نمایش 

عروسکی بودند.
بیضایی در دهه 50 ســینما را نیز به فعالیت هــای خلاقانه خود افزود. 
بیضایــی در آثار بعدی خود مانند »شــب هزارویکم« نیز به بازخوانی متون 
کلاسیک پرداخت. این دوره نشان‌دهنده تمرکز بیضایی بر بررسی و بازنگری 
کردن آرمان های اســطوره‌ای و شهروندی است. او این کار را در واکنش به 

اهمیت این موضوعات در دوران پس از کودتای 1332 انجام می‌دهد.
فعالیت های بیضایی با گروه هنر ملی، ســفرش به فرانســه برای اجرای 
دومین و سومین نمایش های عروسکی »غروب در دیاری غریب« و »قصه 
مــاه پنهان« در جشــنواره تئاتر ملل در پاریــس و کارگردانی اولین نمایش 
عروسکی خود »عروسک ها« برای تلویزیون ایران، او را به یکی از صداهای 
پیشرو در تئاتر ایران تبدیل کرد. این موقعیت با نمایش هایی که نوشت تثبیت 
شــد. از جمله: هشتمین ســفر ســندباد، دنیای مطبوعاتی آقای اسراری، 

سلطان مار، ضیافت، میراث و چهار صندوق.
بیضایی همچنین همواره جایگاه ویــژه زنان در رمان های ایرانی و نقش 
و کنش هــای زنان را در آثار خود به تصویر می کشــید. محمود دولت آبادی 

راست و راستین

مهدی پایدار اردکانی

خبرنگار فرهنگی
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یک فاجعه بود. کسی را از دست دادیم که فکر نمی کنم 
جانشین داشته باشد. بهرام بیضایی از کودکی دنبال آرامشی 
بود که متأسفانه هیچگاه آن آرامش را به‌دست نیاورد. حتی 
در خارج از ایران هم، اتاقی برای خودش ساخته بود به نام 

ایران و آنجا زندگی می کرد.
بیضایی، ایرانی ترین کسی بود که در زندگی‌ام شناختم. 
او از کســانی بود که در ادبیات نمایشی ایران اسطوره بود. 
درست اســت که او در دهه های 30 و 40 ستون بزرگی در 
ادبیات نمایشــی ایران بود، البته کسان دیگری هم بودند، 
مثلًاً آقــای نصیریــان در زمینه کارهای ســنتی فعالیت 
می کردند، آقای دکتر ســاعدی بود اما بهرام بیضایی تافته 
جدا‌ بافته‌ای بود. فراموش نکنیم آفتاب همیشــه از شرق 
طلوع می کند و او از شرق در ادبیات و تاریخ این مملکت 
طلوع کرد اما متأســفانه در غرب غــروب کرد. این یک 
بدشانســی بزرگ فرهنگی در این موقعیت و زمانی است 

که به چنین آدم هایی احتیاج داریم. 
امیدوارم به همکارانم برنخورد اما ایشــان انسانی‌ترین 
رفتار را با همکارانش داشــت و ایــن خیلی خیلی مهم بود 
که وقتی با او کار می کنید باید او را بشناســید. کاری کرد 
که هیچ‌وقت فراموش نمی کنم. دو سالی بود که کار سینما 
را رهــا کرده بــودم و رفته بودم ســر کار دیگری. با حمید 
صلاحمند آمدند منزل من در گوهردشت کرج، کلی حرف 
زدیم، آخر سر که می‌رفتند، سناریو مسافران را به من داد و 
گفت بخوان و بیا با هم کار کنیم. بهرام بیضایی می‌دانست 
چه می خواهد و کجا ایســتاده است. جواهری را از دست 

دادیم که حالا حالاها نمونه‌اش نمی آید.
یــک روز یک خبرنگار از او پرســید: »چــرا با مجید 
مظفــری  کار می کنی«. ایشــان گفت: »مــن با مظفری 
مشــکلی ندارم و او هم با من مشــکلی ندارد. همدیگر را 
می فهمیم«. ســر فیلم وقتی همه خوابیم، در جنوب تهران 
فیلمبــرداری می کردند. من را به ناهــار دعوت کرد. بعد 
از گــپ و گفت، زمان رفتنم، گفــت: »باهات کار دارم«. 
ایســتادم و گفــت: »بیا با هــم برویم«. تــوی راه گفت: 
»تســت های زیادی گرفتــم از خیلی بازیگــران برای این 
نقش... راستش هر کســی این نقش را خواند، ادا درآورد 
و چیپ بازی می کرد«. ایشان خیلی گریزان بود از کسانی‌ 
که چیپ بازی می کنند. گفت: »بیا بازی کن ولی به خاطر 
من نمی خواهم بیایی«. گفتم: »دوست دارم کنارت باشم و 
فرقی ندارد چه نقشــی باشد. مهم این است کنار همدیگر 

هستیم. این طوری کارنامه‌ام درخشان می شود«.
وقتی که قبول کردم نقش را بازی کنم، گفتم: »چشم، 
بازی می کنم«. فیلمنامه را در ماشین به من داد. گفتم: »کی 
بیایم تست بدهم« خندید و گفت: »تست را در اتومبیل و 
وقتی با هم حرف می‌زدیم، انجــام دادی و موفق بودی«. 

من از ســال 1350 ایشان را می شناختم. یادم هست 8  ماه 
بعد از پایان فیلمبرداری سگ کشــی، زنگ زدند و گفتند 
چون دیالوگ را اشــتباه گفتی، بیا تــا دوباره آن‌ را بگیریم. 
وقتی رفتم، دیالوگ را گــوش دادم. دیالوگی که گفته بودم 
این بود: »اصل چک با مهرُُ امضا روی سربرگشون...«. 
گفتند: »ایراد دارد و باید دوبــاره بگویی. وقتی می گویی 
اصل چک با مهرُُ امضا یعنی از یک چیز صحبت می کنی 
اما باید بگویی اصل چک با مهــر و امضا! که یعنی دو تا 
موضوع متفاوت اســت«. دقت نظر ایشان در کار بی همتا 
بود. درست است که خیلی دیرتر وارد گروه پیشرو سینمای 
ایران شــدند اما از همان زمــان جایگاهی را پیدا کردند که 

خیلی رفیع و بزرگ بود.
در مورد بازی خودم در آثار ایشــان، هیچ‌وقت وسط 
پلان کات نمی‌دادنــد. وقتــی تمام می شــد، می گفت: 
»مظفری این کار را بکن یا نکن«. اگر پلان تمام می شد 
و می گفت: »بریم پلان بعد«، یعنی راضی بود. یک روز 
گفتــم: »آقای بیضایی نگران این پلان هســتم«. گفت: 

»نگران نباش. من هستم«.
یادم هســت زمانی که قرار بود در مسافران بازی کنم، 
گفتم: »من دو سال است که جلوی دوربین نرفتم. لطفاًً 
برای شروع، سکانس ساده تری برای من بگذارید که اگر 
خوب بود، ادامه می‌دهم اما اگــر راضی نبودید، فرصت 
انتخاب بازیگر دیگری را داشــته باشــید«. ایشان برای 
اولین ســکانس، صحنه عتیقه فروشــی که سخت ترین 
صحنــه فیلم بود را برای شــروع گذاشــته بودند. وقتی 
سکانس تمام شد، نمی‌دانســتم چه شده، گفتم: »خب 
حــالا چکار کنیم«. گفت: »هیچی، می توانیم برویم« و 

این یعنی کار را تأیید کرد. 
من تمام کارهایی که انجام دادم را دوســت دارم و در 
میان شــان آثار موفق و فاخری هم هست اما آقای بهرام 
بیضایــی همان طور کــه گفتم، تافته جــدا بافته بودند و 
کارهایی که با ایشــان انجام دادم را خیلی دوســت دارم. 
مــن با آقای بیضایی به درک متقابلی رســیده بودم. یک 
روز بازیگری نمی توانســت، کار را در بیاورد و دائم پلان 
تکرار می شد. آقای بیضایی از من خواست با او صحبت 
کنم. این بنده خدا هر وقت صدای ســوت دوربین بی‌ال 
گاه عوض  4 می آمد که یعنی شروع فیلمبرداری، ناخودآ
می شــد و نمی توانست، خواسته ایشــان را برآورده کند. 
آمدم پیش ایشــان ماجرا را تعریف کــردم. گفتم راه‌حلی 
دارم و ایشان قبل از اینکه من راهم را بگویم، گفت آنچه 
مدنظر توســت را انجام دادیم و دو بار هم صدای ســوت 
دوربین را قطع کردیم و نشد. در واقع حتی حرفی که توی 

ذهنم بود را خواند.
همان طور که در فیلم مسافران آقای بیضایی نوشته بود 
شاید ایشان از نظر جســمی زنده نباشند اما آثاری از خود 
به جا گذاشت که هزاران ســال هم فراموش نخواهد شد. 
افرادی مانند بهــرام بیضایی نمی میرند. او زنده اســت و 

مطمئنم، ایران را تماشا می کند.

جانشین نداردجانشین ندارد
درباره همکاری با بهرام بیضایی

بازی پروانه معصومی است. حسین پرورش دیگر بازیگر این فیلم است.
چریکه تارا 1357: فیلم با بازی سوسن تسلیمی پس از انقلاب توقیف 
شد. بیوه زنی به همراه فرزندانش در راه بازگشت به خانه، خبر مرگ 
پدرش را می شــنود. چریکه‌ تارا، جز ســه بار در بخش نوعی نگاه 
جشــنواره فیلم کن ۱۹۸۰ و یکی، دو بار در جشنواره سن سباستین، 
نمایش عمومی متعارفی نداشــت تا اینکه در ســال 2023 نسخه‌ای 
ترمیم  شده از این فیلم در جشنواره سینما ریترواتوی بولونیا به نمایش 

درآمد.
مرگ یزدگرد 1361: بر‌اساس نمایشــنامه‌ای از خود بیضایی ساخته 
شد. این فیلم با سرمایه گذاری صدا و سیما ساخته شد اما فیلم تنها 

در جشنواره فیلم فجر به‌ نمایش درآمد.
باشو غریبه کوچک 1365: یکی از شاهکارهای سینمای ایران، که در 
زمان اکرانش با موجی از تحســین منتقدان ایرانی و خارجی مواجه 
شد. فیلم جوایز زیادی از جمله برنده جایزه بهترین فیلم در جشنواره 

بین‌المللی فیلم هنر و تجربه اوبرویلیه فرانسه ۱۹۹۰ را کسب کرد.
شاید وقتی دیگر 1366: یکی دیگر از همکاری های بیضایی و سوسن 
تسلیمی در این فیلم رقم خورد. فیلمی با حال و هوای هیچکاکی 
که از معدود آثار بیضایی اســت که بعد از اکــران از تلویزیون نیز 

پخش شد.
مسافران 1370: از محبوب ترین آثار بهرام بیضایی است. او بعد از این 
فیلم تا 10 سال بعد فیلمی نساخت. بخش هایی از فیلم که بیضایی به 
دلیل مشکل بیماری نتوانست فیلمبرداری کند، واروژ کریم مسیحی 
انجام داد. مســافران یکی از بهترین فیلم های دهه 70 سینمای ایران 

است. 
گفت‌و گو با باد 1377: فیلمی کوتاه از بهرام بیضایی است که براساس 

فیلمنامه‌ای به همین نام از خودش ساخته شده است.
سگ کشــی 1379: یک تریلر جنایی با مایه های نوآر که داستان زنی 
نویسنده را روایت می کند که برای دیدار همسرش به ایران بازمی گردد. 
فیلم برنده چند جایزه از جشنواره فیلم فجر از جمله بهترین فیلمنامه 

و بهترین بازیگر نقش دوم مرد شد.
قالی سخنگو 1385: یک فیلم مستند شــاعرانه از بهرام بیضایی که 
ســومین بخش از ســری فیلم های فرش ایرانی است که توسط 15 

کارگردان ایرانی ساخته شد.
وقتی همه خوابیم 1387: آخرین ساخته سینمایی بهرام بیضایی که به 
موضوع بحران سینمای عامه پسند در ایران می پردازد. فیلم سه جایزه 

سیمرغ بلورین را از جشنواره فیلم فجر به‌دست آورد.

دیدگاه:  یادداشت سینمایی

گاهی تاریخی و شــکلی و موضوعی می‌داند و  او را اندیشــمندی مدرن با آ
حتی او را از نظر تنوع به ســعدی تشــبیه می کند و توانایی بیضایی در زنده 
کردن زبان نیاکان برای صحنه را ســتایش می کند. با وجود این ویژگی ها و 
تأثیرات بر محصولات فرهنگی مختلف، نمایشــنامه دیوان بلخ او در زمان 

خود ممنوع شد.
با تشدید قطبی شــدن تئاتر ایران تحت‌ فشار سانسور در اواخر دهه 40 
بیضایی فعالیت های تئاتری خود را بدون خداحافظی با نمایشنامه نویســی 
پایان داد. پیش از ســاخت اولین فیلم خود، او داستان کودکانه »حقیقت و 
مرد دانا« را نوشت که داستانی آیینی درباره جست‌وجوی یک کودک برای 

حقیقت است. 
در ســال ابتــدای دهــه 50 بیضایی همچنیــن »عیار تنها« نخســتین 
فیلمنامــه‌اش دربــاره حمله مغول ها را نوشــت. پس از ناکامــی در یافتن 
تهیه کننــده برای »عیار تنها«، بیضایی پروژه دیگری را آغاز کرد که به اولین 
شاهکار ســینمایی او »رگبار« تبدیل شــد. در اوایل دهه 50 بیضایی که از 
چند سال قبل در دانشگاه تهران تدریس می کرد، استاد تمام دانشگاه شد و 

برای چند ســال ریاست دپارتمان ادبیات نمایشی را بر‌عهده گرفت. او خود 
فرم های نمایشی ایرانی و آســیایی را تدریس می کرد. بیضایی به آزمایش با 
موضوعات جدید همراه با موضوعــات مورد علاقه‌اش ادامه داد و در خلق 
قالب های نوآورانه پافشاری کرد. او در نشست مطبوعاتی خود درباره فیلم 
کلاغ، حتی به طور مســتقیم اعلام کرد که وظیفه او به‌عنوان فیلمســاز، خم 
شدن به آنچه گفتمان غالب سلیقه‌ عامه می نامد، نیست بلکه تعالی دادن به 
سلیقه تماشاگران است با این هدف که به آنها امکان دهد چیزهایی را ببینند، 
بشنوند، تجربه کنند و درباره آنها صحبت کنند که به دیدن، شنیدن و صحبت 
کردن درباره شــان عادت ندارند. فیلمنامه حقایق درباره لیلا دختر ادریس 
نیز به نوعی بازتابی از نگاه بیضایی به چالش های زنان در جوامع پدرســالار 
است. بیضایی البته این فیلم را نساخت چون بهمن فرمان آرا تهیه کننده فیلم 
اصرار داشــت، پروانه معصومی نقش اصلی را بازی کند. با شروع انقلاب 
بهــرام بیضایی دومین فیلم فولکلور خود، چریکه تارا را کارگردانی کرد و در 
نهایت از نمایش منع شد. ســال 1358 بیضایی مرگ یزدگرد را نوشت و به 
صحنه آورد. نمایشــنامه حول جمله‌ای در کتاب های تاریخ ایران می چرخد 
که یک رویــداد تاریخی مهم را به طمع یک دهقان تقلیل می‌دهد: »یزدگرد 
آخرین شاه ساسانی در آسیاب مارو پناه گرفت اما توسط آسیابان کشته شد 

که خواهان گنجینه های او بود«. 
در انقلاب فرهنگی دانشگاه ها، بیضایی پس از 20 سال از دانشگاه اخراج 
شد. بعد از ســاخت فیلم مرگ یزدگرد، او فیلم های باشو غریبه‌ کوچک و 
شــاید وقتی دیگر را ساخت، هرچند نتوانست فیلمنامه روز واقعه را بسازد 
و این مســئولیت به شهرام اسدی سپرده شد. او در اواخر دهه 60 در سفری 
پرماجرا و ســخت ایران را ترک و به اروپا مهاجرت کرد. هرچند فقط یک 
 سال طول کشید و او به سرزمین مادری بازگشت. او سال 1368 مسافران 
که یکی از بهترین آثارش است را ساخت. او در اواسط دهه 70 بار دیگر به 
اروپا رفت اما سال 76 به ایران بازگشت و پس از نزدیک به 20 سال بار دیگر 

روی صحنه رفت.
در دهــه 80 او کمــاکان به اجرای تئاتر در ایران ادامه داد و در زمســتان 
1386 نمایش افرا با اســتقبال ویژه مخاطبان در تــالار وحدت به نمایش 
درآمد. او در سال 1387 فیلم »وقتی همه خوابیم« را ساخت و بعد از اکران 
فیلم برای همیشــه از ایران رفت. او از همان زمان به عنوان اســتاد میهمان 
دانشگاه استنفورد مشغول به کار شــد و چند نمایش از جمله »چهارراه« و 
کل به روایت مرجان« را روی صحنه برد. بهرام بیضایی در ‌5 دی ماه  »داش آ
سال 1404 در ســالروز تولد 87 سالگی‌اش و بعد از مدتی جدال با بیماری 

سرطان در کشور آمریکا از دنیا رفت.

راست و راستین

مجید مظفری

بازیگر
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اظهارات اخیر وزیر امورخارجه درباره برکات تحریم، بار 
دیگر بحث قدیمی و پرچالش تحریم هــا و آثار آن بر زندگی 
مــردم را به گفت‌وگوهای عمومی بازگردانده اســت. عباس 
عراقچی گفته است: »کسی نگوید عراقچی نمی‌داند، تحریم 
چیســت. اما برکات آن را هم می‌دانــم. با تحریم باید زندگی 
کرد«. این اظهارات واکنش های گســترده‌ای در پی داشته و 
افراد زیادی به آن واکنش نشــان داده‌اند. عباس عراقچی در 
ماه های گذشته بارها از برکات تحریم سخن گفته، درحالی‌ که 
بخش بزرگی از جامعه تحریم ها را عامل مستقیم فقر، تورم، 
بیکاری و افت کیفیت زندگی می‌دانند. این تضاد میان تجربه 
روزمره مردم و روایت رسمی از تحریم ها باعث شده تا سخنان 
او به عنــوان نادیده‌ گرفتن رنج هــای اجتماعی و اقتصادی با 

واکنش های انتقادی زیادی روبه‌رو شود.
در همین زمینه، حســین موســویان، دیپلمات باسابقه و 
از مذاکره کنندگان هســته‌ای دولت حسن روحانی با نگاهی 
انتقادی، فهرســتی از پیامدهای تحریم ها ارائه و تأکید کرده 
که »تحریم بــرای مردم ایران نه برکت بلکه نکبت اســت«. 
موســویان برای این ادعا ۱۰ دلیل مســتند آورده و ما در این 

گزارش، شواهدی درباره ادعای او آورده‌ایم.
افزایش فقــر و فلاکت عمومــی: تحریم ها با کاهش  درآمدهای ملی، افزایش تورم و ســقوط قدرت خرید، 1
فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده‌اند. بر‌اساس آمارهای 
موجود، نرخ فقر در ایران به حدود ۳۶ درصد رسیده و نزدیک به 
۳۰ میلیون نفــر در تأمین حداقل کالری مــورد نیاز خود ناتوان‌ 
هستند. همچنین ۵۷ درصد خانوارها با نوعی نارسایی تغذیه‌ای 

مواجه‌اند؛ نشانه‌ای آشکار از گسترش فقر ساختاری.
کند شدن یا توقف توســعه کشور: محدودیت در  و 2 فنــاوری  انتقــال  خارجــی،  ســرمایه گذاری 
همکاری های علمی و صنعتی، روند توســعه را مختل کرده 
است. شواهد نشان می‌دهد، رشــد اقتصادی کشور حدود 
۵درصد کاهش یافته و تشکیل سرمایه ثابت ۴.۸ درصد افت 
کرده اســت. رتبه ایران در شاخص نوآوری به ۶۴، در توسعه 
پایدار به ۸۶ و در توســعه انسانی میان همسایگان به رتبه ۱۱ 

سقوط کرده است.
افزایش بیکاری و اشــتغال بی کیفیت: از جمعیت  کشور، تنها حدود ۲۵ میلیون نفر شاغل هستند که    3
۴۰ درصد آنها خوداشــتغالند. نرخ بیکاری رســمی بیش از 
۱۵درصد و بیکاری جوانان بالای ۲۰ درصد گزارش می شود. 
از ســوی دیگر ۱۴ میلیون نفر از شــاغلان فاقــد بیمه‌اند که 

نشان‌دهنده ناامنی گسترده شغلی است.
کاهش کیفیت خدمات عمومی: کمبود منابع مالی  دولت، آموزش، بهداشت و حمل‌ونقل عمومی را به 4
شــدت تحت تأثیر قرار داده اســت. حدود ۱۲ میلیون جوان 
ایرانی در چرخه آموزش نیستند، افت تحصیلی افزایش یافته، 
ناوگان حمل‌ونقل فرســوده شده و ســوءتغذیه و مرگ‌ومیر 

جاده‌ای، روندی صعودی پیدا کرده است.
مشکلات تأمین دارو و تجهیزات پزشکی:‌ اگرچه  دارو به طور رســمی تحریم نیســت اما تحریم های 5
بانکی و مالی، زنجیره تأمین دارو را مختل کرده است. بیماران 
خاص، بیشــترین آسیب را دیده‌اند و قیمت داروها به  شدت 

افزایش یافته است.
افزایش هزینه‌های زندگی: نرخ تورم عمومی به بیش از  ۴۰ درصــد و در مقاطعی نزدیک به ۵۰ درصد رســیده 6
است. تورم نقطه به نقطه خوراکی ها ۷۲.۳ درصد گزارش شده و 
مســکن حدود ۶۰ درصد هزینه خانوار را می بلعد؛ فشاری که 

تاب آوری خانوارها را به‌ شدت کاهش داده است.
تشــدید مهاجرت نخبگان: بر‌اساس نظرسنجی ها  ۷۶ درصد مــردم معتقدند، جوانــان در ایران آینده 7
موفقی ندارند و حــدود ۶۰ درصد جوانان تمایل به مهاجرت 

دارند. این روند، سرمایه انسانی کشور را تضعیف می کند.
ســقوط ارزش پول ملی: قیمت دلار به حدود ۱۴۰  هزار تومان رســیده اســت. ســرانه تولید ناخالص 8
داخلی به نصف سطح سال ۱۳۵۵ کاهش یافته و درآمد سرانه 
اســمی ایران با حدود ۳۴۰۰ تا ۴۱۰۰ دلار، پایین تر از میانگین 

جهانی است.
کاهــش تولید ناخالص ملــی: تحریم و رکود، رشــد  اقتصــادی را متوقف کرده اســت؛ به گونه‌ای که رشــد 9
اقتصاد ایران برای امسال تنها حدود نیم‌درصد پیش بینی می شود.

نابودی بخش خصوصی:‌انــدازه بخش خصوصی  واقعــی در ایران به ۱۰ تا ۱۵ درصد محدود شــده و 10
مصرف بخش خصوصی منفی ۱.۴ درصد است؛ نشانه‌ای از 

تضعیف شدید کسب‌وکارها.
در مجموع، آنچه موســویان ترسیم می‌کند، تصویری روشن 
اســت: تحریم ها نه تنها »برکت« نداشته‌اند بلکه به گفته او، برای 

اقتصاد و جامعه ایران چیزی جز نکبت به همراه نیاورده‌اند.

فقر و دیگر هیچ
چرا تحریم برکت ندارد؟ 

سعید مشهوری
گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

میلیارد تومان رسید و حجم معاملات ۵۸.۶ میلیارد سهم بود. 
نســبت قدرت خرید به فروش ۱.۰۸ ثبت شد که نشان‌دهنده 
برتری تقاضا در بازار اســت. در مقابــل، صندوق های درآمد 
ثابت با خروج نقدینگی ۱،۶۱۳ میلیارد تومانی مواجه شــدند 
که بیانگر ترجیح ســرمایه گذاران به دارایی های ریســک پذیر 
و سهام اســت. در پایان معاملات، از میان سهام، حق تقدم و 
صندوق های سهامی ۴۷۸ نماد مثبت و ۳۵۳ نماد منفی بسته 
شدند. تعداد صف های خرید ۲۳۴ و صف های فروش ۱۲۱ ثبت 
شد. دیروز تعداد صف های فروش نسبت به روزهای معاملاتی 
گذشته افزایش داشــت. ارزش سفارش های خرید به ۹،۵۲۷ 
میلیارد تومان و ارزش ســفارش های فروش به ۱،۳۷۰ میلیارد 
تومان رســید. این آمار نشان‌دهنده برتری واضح سمت تقاضا 
و جریان نقدینگی در بازار است. روند دیروز معاملات بیانگر 
آن اســت که همچنان صنایع شاخص ساز و سهام بزرگ مورد 
توجه فعالان بازار قرار دارند و جریان نقدینگی به ســمت آنها 
متمایل اســت. رشد 3 برابری شاخص کل نسبت به شاخص 
هم‌وزن نشــان می‌دهد که تقاضا در ســهام کوچک و متوسط 
کاهش یافته اســت. در مجموع، معاملات دیروز بورس تهران 
نشانه های قدرت و ثبات خریداران در بازار را به تصویر کشید 

و نشان داد که روند صعودی شاخص ها همچنان پابرجاست.

ســخنان اخیر مســعود پزشــکیان در صحن علنی مجلس 
شورای اسلامی درباره افزایش حقوق ها، زخم کهنه را تازه کرد. 
زخمی که هر سال با نزدیک شدن به فصل بررسی بودجه بیشتر 
خودنمایی می کند. افزایش مســتمر تورم، کاهش قدرت خرید 
و فشــار فزاینده معیشتی، انتظار طبیعی جامعه را برای افزایش 
حقوق ها بالا برده است. در مقابل، دولت با استناد به محدودیت 
منابع و نگرانی از تشدید کســری بودجه و تورم از ناتوانی خود 
در افزایش چشــمگیر حقوق ها سخن می گوید. همین دوگانه، 

شــکاف عمیقی میــان مطالبات مــردم و 
استدلال های دولت ایجاد کرده است.

دیروز مســعود پزشــکیان در سخنانی 
قابل  تأمــل با لحنــی صریــح و انتقادی 
گفت: »نمی شــود ما حکومت کنیم و مردم 
مشــکل داشته باشــند و بعد همین جوری 
بیاییم مثلًاً بودجــه را می گویند، حقوق کم 
اســت، می گویند، مالیات زیاد می گیرید. 
از این طرف هم می گویند حقوق زیاد کن. 
یکی به من بگویــد از کجا پول دربیاورم که 
بدهم؟« این جمله کوتاه اما صریح، بازتاب 
گسترده‌ای در فضای رســانه‌ای و سیاسی 
داشت و از سوی بسیاری به عنوان اعترافی 
آشــکار به تنگنای مالی دولت تلقی شــد. 
در عین حال، این ســخنان پرســش های 

جدی تری را نیز مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا بار اصلی تعدیل 
بودجه همواره بر دوش حقوق بگیران می‌افتد و آیا واقعاًً دست 

دولت تا این اندازه بسته است؟
دولت در لایحه بودجه ســال ۱۴۰۵ افزایــش ‌۲۰ درصدی 
ضریب حقوق کارکنان را پیش بینی کرده اســت. این عدد در 
نگاه نخست ممکن است، قابل توجه به نظر برسد اما وقتی در 
کنار نرخ تورم قرار می گیرد، تصویر متفاوتی ایجاد می شــود. 
تورم رســمی و برآوردهای غیررسمی در سال های اخیر اغلب 
بین ۳۰ تا ‌۴۰ درصد و حتی بالاتر در نوســان بوده اســت. به 
این ترتیب افزایش ‌۲۰ درصدی حقوق به معنای کاهش واقعی 
قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان است. دولت برای تعدیل 
این وضعیت، معافیت مالیاتی حقــوق را از حدود ۲۴ میلیون 
تومان به ۴۰ میلیون تومان در ماه افزایش داده تا بخشی از فشار 
مالیاتی را کاهش دهد اما منتقدان می گویند این اقدام نیز تنها 
بخشی از مشکل را پوشش می‌دهد و پاسخگوی افت گسترده 

سطح رفاه نیست.
برای فهم بهتر استدلال دولت باید به ساختار بودجه عمومی 
کشور نگاه کرد؛ ساختاری که به‌ شدت متصلب و کم‌انعطاف 
اســت. براساس ارقام ارائه  شــده در لایحه بودجه، حدود ‌۳۰ 
درصد از کل هزینه های بودجه عمومی صرف پرداخت حقوق، 

مزایــا و عیدی کارکنان دولت می شــود. بیــش از ‌۲۰ درصد 
دیگر نیز به حقوق و مســتمری بازنشستگان اختصاص دارد؛ 
گروهی که به‌دلیل افزایش جمعیت سالمندان و سیاست های 
استخدامی دهه های گذشــته هر سال سهم بیشتری از بودجه 
را بــه خود اختصاص می‌دهد. افزون بر این، حدود ‌۱۵ درصد 
از بودجه عمومی صرف بازپرداخت اصل و ســود اوراق مالی 
می شــود؛ تعهدی بلندمدت که بعضاًً به بدهی های ایجاد شده 
برای ۲۰ ســال آینده مربوط اســت. مجموع این سه قلم بیش 
از  ‌۶۵درصد بودجــه عمومی را دربر می گیرد؛ رقمی که عملًاً 
بخش عمده منابع دولــت را به هزینه هایی اختصاص می‌دهد 
کــه امکان حذف یا کاهش ســریع آنها وجود نــدارد. چنین 
ســاختاری باعث می شــود که دولت فضای مانور محدودی 

برای سیاستگذاری داشته باشد. افزایش حقوق کارکنان تنها 
به معنای افزایش دریافتی مستقیم آنها نیست بلکه مجموعه‌ای 
از پرداخت های دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بسیاری از 
مستمری ها و کمک های حمایتی از جمله پرداخت های کمیته 
امداد، سازمان بهزیستی، حمایت از خانواده شهدا و ایثارگران 
و حتــی برخی یارانه هــا به حداقل حقوق یــا ضریب حقوق 
وابسته‌اند. بنابراین هرگونه افزایش در ضریب حقوق به صورت 
زنجیره‌ای این پرداخت هــا را نیز افزایش می‌دهد و هزینه های 
دولــت را به طور قابل توجهی بالا می برد. برآوردهای رســمی 
نشــان می‌دهد که هر یک واحد درصد افزایش ضریب حقوق 
حــدود ۲۷ هزار میلیــارد تومان بار مالی اضافــی برای دولت 
ایجاد می کند. این رقم زمانی اهمیت بیشــتری پیدا می کند که 
بدانیــم افزایش یک درصدی تنها محــدود به حقوق کارکنان 
نیست و به طور مستقیم یا غیرمســتقیم، نزدیک به ‌۵۰ درصد 
از هزینه هــای اجباری بودجه را تحت تأثیــر قرار می‌دهد. در 
چنین شرایطی، افزایش چند درصدی بیش از رقم پیشنهادی 
دولت، می تواند کسری بودجه را به سرعت تشدید کند. تجربه 
سال های گذشــته نشان داده که کســری بودجه در نهایت از 
مسیرهایی مانند استقراض، فروش اوراق بیشتر یا افزایش پایه 
پولی جبران می شود؛ مســیرهایی که همگی به افزایش تورم و 

کاهش قدرت خرید منجر می شوند.
پزشــکیان در دفاع از لایحه بودجــه دقیقاًً به همین چرخه 
اشاره کرده و هشدار داده است که نمی توان همزمان از مالیات 
بالا و حقوق پایین شکایت کرد و در عین حال، انتظار افزایش 
قابل توجه حقوق ها را داشت، بدون آنکه منبع تأمین مشخصی 
برای آن ارائه شود. از نگاه دولت، افزایش بیش از حد حقوق ها 
بدون پشتوانه درآمدی، نه تنها مشکل معیشت را حل نمی کند 
بلکه با تشدید تورم همان افزایش را بی‌اثر کرده و فشار بیشتری 

بر زندگی مردم وارد می کند.
با این حال، این استدلال ها مانع از طرح انتقادهای جدی 
نشــده اســت. بســیاری از منتقدان بر این باورنــد که دولت 
ســاده ترین راه را انتخاب کرده و به جای اصلاحات ساختاری 
بار اصلی کنترل کســری بودجه را بر دوش 
حقوق بگیران گذاشــته است. برخی مانند 
محمدجواد آذری جهرمی، پیشنهاد داده‌اند 
که منابع لازم برای افزایش حقوق می تواند 
از محل کاهش بودجــه نهادهای کم بازده، 
اصلاح ساختار شــرکت های دولتی، مهار 
رانت و افزایش بهره‌وری در دســتگاه های 
اجرایی تأمین شــود. در مقابل، چهره هایی 
مانند حمید رسایی هشدار داده‌اند که لایحه 
بودجه با این سطح از افزایش حقوق، ممکن 
اســت در مجلس با مخالفت جدی روبه‌رو 

شود و رأی نیاورد.
مجلس شورای اسلامی نیز در موقعیتی 
دوگانه قرار دارد. از یک‌ســو، نمایندگان با 
فشــار افکار عمومی و مطالبات معیشتی 
کارکنــان و بازنشســتگان مواجهند و تمایــل دارند، افزایش 
حقوق ها بیش از رقم پیشــنهادی دولت باشد. از سوی دیگر 
گاهند و  آنها نســبت به پیامدهــای تورمی تصمیمات خــود آ
نمی خواهنــد با مصوبــات پرهزینه، ثبات اقتصــادی را بیش 
از پیــش به خطر بیندازند. به همین دلیل، ســناریوهایی مانند 
افزایش پلکانی حقوق ها، تمرکز بر حمایت بیشتر از حقوق های 
پایین تر یا اعمال تغییرات محدود در برخی ردیف های هزینه‌ای 
به عنوان گزینه های محتمل در جریان بررسی جزئیات بودجه 

مطرح شده است.
در نهایت، مناقشه بر ســر افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵ 
صرفاًً اختلافی بر سر چند درصد افزایش یا کاهش نیست بلکه 
بازتاب بحرانی عمیق تر در ساختار مالی دولت و اقتصاد کشور 
اســت. تا زمانی که بیش از دو ســوم بودجه صرف هزینه های 
اجتناب ناپذیر می شــود و اصلاحات اساســی در نظام مالی، 
مالیاتی و هزینه‌ای دولت صورت نمی گیرد این مناقشه هر سال 
تکرار خواهد شد. دولت در دوراهی دشواری قرار گرفته است: 
پاسخگویی به فشار معیشتی مردم یا حفظ ثبات اقتصادی. هر 
یک از این مســیرها هزینه های خاص خود را دارد اما روشن 
اســت که بدون اصلاحات ساختاری عمیق، هیچ کدام راه حل 

پایدار نخواهد بود.

شــاخص کل بورس تهران با رشد ۶۱،۲۱۶ واحدی معادل 
‌۱.۴۹ درصــد افزایش به ســطح ۴،۱۶۰،۶۴۲ واحد رســید. 
شــاخص کل هم‌وزن نیــز با افزایــش ۵،۶۲۲ واحدی معادل 
۰.۴۹ درصد به رقم ۱،۱۴۷،۶۷۷ واحد دست یافت. این رشد، 
نشان‌دهنده افزایش عرضه ها در نمادهای کوچک بازار است. 
بازار دیروز با بازگشایی مثبت آغاز شد اما به سرعت فروشنده ها 
توانستند، کنترل برخی نمادها را در دست گرفته و آنها را وارد 
محدوده منفی کنند. با وجود فشار فروش اولیه، شاخص کل 
وارد محدوده منفی نشد و روند مثبت بازار حفظ شد. این رفتار 

نشان‌دهنده قدرت پایدار خریداران و مقاومت شاخص در برابر 
نوسانات کوتاه مدت است.

پس از فشار اولیه فروش، وضعیت بازار به سرعت تغییر کرد 
و خریداران با قدرت وارد معاملات شدند. این ورود نقدینگی، 
شاخص ها را به ســمت بالا هدایت کرد و اصلاح کوتاه مدت 
بازار تنها چند دقیقه طول کشــید. این  بار نیز همانند دفعات 
گذشته، اصلاح بازار حتی به یک روز کامل نرسید و خریداران 
بار دیگر کنترل بازار را در دســت گرفتنــد. این رفتار چند بار 
در موج صعودی فعلی مشــاهده شــد و نشــان‌دهنده تمایل 

سرمایه گذاران به حفظ روند افزایشی بورس است.
دیروز ۳،۲۱۷ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار سهام شد. 
این سومین روز متوالی است که حقیقی ها حدود 3 همت پول 
به بــازار تزریق می کنند. ارزش معاملات خرد نیز به ۲۳،۹۷۷ 

دست دولت برای افزایش حقوق ها چقدر باز است؟

زخم کهنه حقوق

باز هم رشدباز هم رشد
بازار سهام با اتکا به کدام نیرو 61 هزار واحد جهش کرد؟

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

بازار سهام
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گروه اجتماعی: در حالی که در تقویم رسمی کشور، سوم دی ماه 
به عنوان روز ثبت احوال و یادآور صدور اولین شناســنامه ایرانی 
گرامی داشته می شود، این‌ روزها واقعیت تلخ تری در زیرپوست 
اســتان های مرزی در جریان است. اینجا، شناسنامه تنها یک 
ســند هویتی نیست؛ یک کالای اســتراتژیک در بازار سیاهی 
اســت که در آن »هویت ایرانــی« به بهای فقــر خانواده های 
مرزنشین و از اتباع غیرمجاز معامله می شود. گزارش های اخیر 
از سیستان و بلوچستان و دیگر استان های هم جوار از پدیده‌ای 
هولناک پرده برمــی‌دارد: »مردگانی که در دفاتر رســمی هرگز 

نمی میرند تا شناسنامه شان، ردایی شود بر تن اتباع غیرمجاز«.

مرگ های خاموش؛ معدن طلای جاعلان
ریشه بحران در یک حفره نظارتی عمیق نهفته است؛ »عدم 
ثبت وقایع فوت«. در بســیاری از روستاهای دورافتاده، مرگ 
افــراد به دلیــل دوری از مراکز اداری یا ســنت های محلی در 
سامانه های ثبت احوال درج نمی شود. اینجاست که »شناسنامه 
مرده« به قیمتی گزاف وارد بازار سیاه می شود. محمد جمالو، 
رئیس ســازمان ثبت احوال کشــور، اخیراًً به صراحت هشدار 
داده کــه یکی از جدی ترین تهدیدها علیه امنیت ملی و هویت 
ایرانی همین شناســنامه‌هایی است که بدون ثبت فوت به اتباع 
خارجی فروخته می شــود. این اتباع که عمدتاًً از کشــورهای 

همسایه به صورت غیرقانونی وارد شده‌اند، با خرید این اسناد 
عملًاً »غصب هویت« می کنند. آنها با نام و مشــخصات یک 
ایرانی متوفی، صاحب حق رأی می شــوند، از یارانه ها استفاده 
می کننــد، دفترچه بیمــه می گیرند و حتــی در برخی موارد با 
همین هویت های جعلی در بدنه اداری یا کارگری کشور نفوذ 
می کنند. این »شــبح‌وارگی حقوقی« باعث شده که تشخیص 
ایرانــی‌ اصیل از اتباع غیرمجاز در مناطق مرزی به یک کلاف 

سردرگم امنیتی تبدیل شود.

نفوذ به سیستم؛ وقتی فساد تسهیلگر می شود
اما این تجارت سیاه، همواره در تاریکی مطلق رخ نمی‌دهد. 
پرونده های قطور قضایی نشان می‌دهند که بازار سیاه شناسنامه 
گاه با چراغ ســبز برخــی نفوذی ها در لایه‌های اداری شــکل 
می گیرد. پرونده کشف شده در مشــهد که در آن چهار کارمند 
ثبت احوال به جرم همکاری با شبکه جعل و فروش شناسنامه 
بازداشــت شدند، مشــتی اســت نمونه خروار. در این پرونده 
شناســنامه های متوفیان یا افراد بی بضاعت با مبالغی حدود ۳۰ 
تا ‌۵۰ میلیون تومان به اتباع فروخته می شد. وقتی فساد اداری با 
فقر مطلق مرزنشینان گره می خورد، شناسنامه تبدیل به نقدترین 
دارایی خانواده برای فرار از گرســنگی می‌شــود. خانواده‌ای که 
فوت بزرگ خاندان خود را ثبت نمی کند تا با فروش شناسنامه او 

هزینه های زندگی را تأمین کند، ناخواسته دریچه‌ای را برای یک 
تهدید امنیتی بزرگ می گشاید. این معاملات، آمار دقیق جمعیت 
کشور را مخدوش کرده و برنامه‌ریزی‌های کلان حاکمیتی را با 

خطای فاحش مواجه می کند.

برزخ »فاقدین«؛ هزینه سنگین دقت برای ایرانیان واقعی
در ســوی دیگر این ماجرا، سخت گیری های ناشی از نفوذ 
اتباع غیرمجاز، گریبان گیر ایرانیان اصیلی شــده که به دلایل 
گاهی  تاریخی فاقد شناسنامه مانده‌اند. دستگاه های متولی با آ
از بازار ســیاه خرید و فروش هویت اکنون با نگاهی حداکثر 
امنیتی به هر درخواستی می نگرند. اینجاست که »حق انسانی« 
در پای »ملاحظات حاکمیتی« قربانی می شــود. محمدباقر 
عباسی، معاون امور اسناد هویتی، بر این نکته پافشاری می کند 
که صدور شناسنامه منوط به اثبات قطعی تابعیت است. اما در 
منطقه‌ای که شناسنامه خرید و فروش می شود، اثبات تابعیت 
برای یک روستایی که هیچ ســندی از اجدادش ندارد به یک 
مسیر بن بســت تبدیل شده اســت. آزمایش های گران قیمت 
DNA و پروسه های چند ساله در شورای تأمین، هزینه‌ای است 

دسترسی به هویت ایرانی از مسیر بازار سیاه

تجارت با سایه مردگان

کــه ایرانیان واقعی می پردازند تا تاوانِِ نفوذ اتباع غیرمجازی را 
بدهند که با پول، میان بر زده و شناسنامه خریده‌اند.

مرزهای رها شده و مدیریت بحران
علی رحمتی، مدیرکل ثبت احوال سیســتان و بلوچستان 
مشــکل اصلی را در »ورود و خروج غیرمجــاز« می بیند. تا 
زمانی که مرزها نفوذپذیر باشــند، تقاضا بــرای خرید هویت 
ایرانی وجود خواهد داشــت و تا زمانی  که تقاضا باشــد، بازار 
سیاه شناسنامه های متوفیان رونق خواهد داشت. در سال های 
اخیر اگرچه تلاش شده با صدور »شناسه موقت« برای فاقدین 
شناسنامه، وضعیت آنها رصد شود اما این راهکار نیز نتوانسته 
مانع از جذابیت شناسنامه های »اصیل اما غصبی« برای اتباع 
غیرمجاز شــود. اتباع غیرمجاز با خرید شناسنامه، نه تنها از 
خدمات رفاهی بهره مند می شــوند بلکه ساختار موزاییکی و 
جمعیتی مناطق مرزی را نیز تغییــر می‌دهند. این تغییر بافت 
جمعیتــی در بلندمدت می تواند، تبعات سیاســی و اجتماعی 
جبران ناپذیری به همراه داشــته باشــد که فراتر از یک تخلف 

اداری ساده است.

نامی که ســال ها در تیتــراژ برنامه های پربیننده صداوســیما 
به عنوان »پدر طب سنتی ایران« حک شده بود، نه در استودیوهای 
گاهی و لیست  پرزرق‌وبرق جام‌جم که در فهرست تعقیب پلیس آ
جلب سیار قوه قضائیه قرار گرفته است. خبر کوتاه اما تکان‌دهنده 

بود: »حکم جلب سیار حسین خیراندیش صادر شد«. 

ظهور از غبار؛ وقتی تخصص به حاشیه رفت
ماجرای حســین خیراندیش به اواخر دهــه ۸۰ باز‌می گردد؛ 
درســت در ســال هایی که ساختارهای کارشناســی در مدیریت 
کلان کشــور تضعیف شــده بود و شــعارهای عوام‌گرایانه سکه 
رایج بازار سیاســت بود، خیراندیش با ریشی انبوه، کلامی آرام و 
تکیه بر مفاهیم ســنتی و مذهبی، خود را به عنوان منجی سلامت 
ایرانیان معرفی کرد. او تنها یک عطار نبود؛ او یک »استراتژیست 
رســانه‌ای« بود که فهمید برای ماندگاری باید تریبون های رسمی 
را تسخیر کند. صداوســیمای جمهوری اسلامی در یک خطای 
اســتراتژیک و تاریخــی، فرش قرمزی برای او پهــن کرد که ‌۱۷ 
سال جمع شــدنی نبود. او در برنامه هایی چون »صبحانه ایرانی« 
و ده ها ویژه برنامه دیگر بدون حضور حتی یک منتقد یا پزشــک 
متخصص، رادیکال تریــن ادعاها را علیه مبانی پزشــکی مدرن 
مطرح کرد. او با نفی واکسیناســیون، فیزیولوژی و جراحی های 
حیاتی، »فصــد« و »حجامت« را درمان قطعــی هر دردی، از 
میگرن تا سرطان و ضایعات نخاعی، معرفی می‌کرد. این حضور 
مستمر به او »مشروعیت« بخشــید؛ مشروعیتی که بعدها ابزار 
اصلی او برای راه‌اندازی یک مجموعه آموزشی که حالا مشخص 

شده‌ کاملًاً کلاهبرداری است. 

پروژه مخیتار؛ دانشگاهی بر فراز ابرها
در ســال ۱۳۸۹ زمانی‌ که هزاران جوان پشــت سدهای بلند 
کنکور پزشــکی مانده بودند، پیامک هایی با وعده »پزشکی بدون 
کنکور در شــعبه ایران دانشگاه ارمنســتان« ارسال شد. حسین 
خیراندیــش با بهره گیری از همان اعتبار تلویزیونی، مؤسســه‌ای 
را تحت عنوان »دانشــکده علمی- تحقیقاتی طب سنتی و مکمل 
شــعبه ایران« )منتسب به دانشــگاه مخیتار گوش ارمنستان( در 
غرب تهران راه‌اندازی کرد. ســاختمان این مرکز با ظاهری کاملًاً 

کادمیک، تابلوهای اداری فریبنده و صدور کارت‌های دانشجویی  آ
به زبان ارمنی چنان فضایی ساخته بود که کوچک ترین شکی در 
دل داوطلبان ایجاد نمی شــد. حتی برای عادی ســازی این جعل 
بزرگ، برخی واحدهای عملی در فضاهای اجاره‌ای دانشگاه های 
معتبری چون شهید بهشتی برگزار می شــد. گزارش‌های پرونده 
نشان می‌دهد که متهم برای ثبت نام اولیه ۱۰۷۰ دلار دریافت کرده 
و در طول تحصیل، مبالغ ســنگینی بین ۵ تــا ۱۱ هزار دلار از هر 
دانشجو اخذ کرده است. ثروتی عظیم که به جای زیرساخت های 

آموزشی به حساب های شخصی واریز شد.

فرو ریختن کاخ آمال؛ از تهران تا ایروان
تراژدی در ســال ۱۳۹۴ عریان شــد؛ زمانی  که نخستین 
فارغ‌التحصیلان این مرکز با مدارک خود به سفارت ارمنستان 
مراجعــه کردند تا برای ادامه تحصیل یا معادل‌ســازی اقدام 
کنند. پاسخ سفارت صریح بود: »این مدارک جعلی است و 
چنین شعبه‌ای وجود خارجی ندارد«. استعلام های بعدی از 
دانشگاه بین‌المللی ارمنی- روسی »مخیتار گوش« نیز تأیید 
کرد که آنها هرگز در ایران فعالیت آموزشــی نداشــته‌اند. در 
آذرماه همان ســال، دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم 
پزشکی رســماًً اعلام کرد که این مؤسسه هیچگونه مجوزی 
ندارد. با ایــن‌ حال، نکته حیرت‌انگیز اینجاســت که به‌رغم 
شکایت شــاکیان از ســال ۱۳۹۵ متهم با تکیه بر لابی های 
قدرتمند خود، پرونــده را ســال‌ها در پیچ‌وخم‌های قضایی 
معطل نگاه داشت. او حتی در این مدت نه تنها محدود نشد 
بلکه به عنوان »چهره ماندگار طب سنتی« در محافل رسمی 
تجلیل شــد و با نهادهایی چون آســتان امامــزاده عینعلی و 

زینعلی قراردادهای درمانی امضا کرد.

مصونیت نانوشته 
عباس عبدی، تحلیلگر سیاســی در یادداشــتی تند به‌درستی 
اشــاره می کند که خیراندیش یک »فرد« نیســت بلکه محصول 
یک »فرآیند« اســت. او با تعریف خود در قالب خانواده شهدا و 
انتســاب خود به مقامات ارشد، حصاری از مصونیت به دور خود 
کشــیده بود. در انتخابات ۱۴۰۳ او به‌ جــای موضع‌گیری علمی 
رسماًً در ستاد نامزد رقیب مسعود پزشکیان فعال شد و با استفاده 
از احساسات مذهبی و انقلابی، سعی کرد وزن سیاسی خود را به 
رخ بکشد. چگونه ممکن است فردی با ده ها شکایت مداخله در 

امر پزشکی همچنان میهمان ثابت رسانه ملی باشد؟ 

تکرار تاریخ؛ از روازاده تا خیراندیش
کادمیک‌زده‌تر پرونده  پرونده خیراندیش، نســخه پیچیده تر و آ
»حسین روازاده« است. روازاده که پیش تر با ادعاهای شاذ درباره 
واکســن و نمک شناخته می شــد، در نهایت با محرومیت دائم از 
طبابت روبه‌رو شــد. اما خیراندیش خطرناک تــر عمل کرد؛ او به 
 جای عطاری، »نهاد سازی« کرد. او نسلی از جوانان را تربیت کرد 
کــه اکنون با همان تفکرات ضدعلمی و با مــدارک فاقد اعتبار در 
مطب‌های زیرزمینی مشغول بازی با جان مردم هستند. این »تکثیر 

خرافه« بزرگ ترین جنایت او علیه نظام سلامت ایران است.

واکاوی حقوقی و احکام صادره
بررسی‌های حقوقی نشان می‌دهد که پرونده وی از سال ۱۳۹۵ 
با فراز و نشــیب های عجیبی روبه‌رو بوده است. درحالی  که ابتدا 
حکم برائت صادر شده بود اما با پیگیری مستمر شاکیان و شفاف‌ 
شــدن ابعاد کلاهبرداری ارزی در مهرمــاه ۱۴۰۰ دادگاه بدوی او 
را بــه حبس، رد مال و جریمه نقدی محکــوم کرد. این حکم در 
خرداد ۱۴۰۳ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شد. طبق رأی 
قطعی، فعالیت های خیراندیش و شــرکای او )از جمله دخترش( 
مصداق بارز کلاهبرداری از طریق تأســیس مؤسسه غیرقانونی و 
فریب مردم به داشــتن اختیارات واهی تشخیص داده شد. اما از 
زمان قطعی شــدن حکم تا صدور جلب ســیار در دی  ماه امسال 
وقفه طولانی رخ داد که شائبه های زیادی را برانگیخت. اکنون با 
متواری شدن وی، پرونده وارد فاز جدیدی از تعقیب بین‌المللی و 

انتظامی شده است.

هشدار نظام پزشکی و مخاطرات درمانی
سازمان نظام پزشکی در هشــدارهایی مکرر اعلام کرده است 
که حسین خیراندیش هرگز دارای شماره نظام پزشکی یا تخصص 
مورد تأیید وزارت بهداشــت نبوده اســت. محمــد میرخانی، از 
مسئولان نظام پزشکی، هشدار داده است که ۱۵۰ دانشجوی این 
مرکز اکنون در وضعیتی بلاتکلیف و خطرناک قرار دارند. برخی از 
این افراد با تصور اینکه »پزشــک« شده‌اند اقدام به تجویز دارو و 
مداخلات جراحی )فصد و حجامت عمیق( می کنند که می تواند 
منجر به مرگ یا آســیب های جبران ناپذیر به بیماران شــود. نظام 
پزشــکی تأکید دارد که »طب ایرانی« یک رشته دانشگاهی معتبر 
 )PhD( است که فقط پزشکان عمومی پس از طی دوره تخصصی
مجاز به فعالیت در آن هستند و افرادی مانند خیراندیش با لکه‌دار 
کردن نام این طب، بزرگترین ضربه را به میراث ملی کشور زده‌اند.

سلامت

درباره حسین خیراندیش، پدر قلابی طب سنتی و فرار او

تراژدی حکیم قلابیتراژدی حکیم قلابی

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

با هدف توسعه مســئولیت اجتماعی، توانمندسازی دیجیتال 
و حمایت مؤثر از اقشــار تحت  پوشش، تفاهم نامه همکاری میان 
همراه اول و سازمان بهزیستی کشــور به امضا رسید. به گزارش 
مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول در 
راستای ترویج فرهنگ خیر و احسان، حمایت از اقشار آسیب پذیر 
و توان خواه و با هدف ایفای نقشی مؤثر در ارتقای رفاه اجتماعی 
و تقویت همبســتگی ملــی، تفاهم نامه همکاری میان شــرکت 
ارتباطات سیار ایران و ســازمان بهزیستی کشور به امضا رسید. 
این تفاهم نامه، گامی مشــترک در جهت توســعه مشارکت های 
اجتماعــی و بهره گیــری هدفمنــد از ظرفیت هــای ملی برای 
توانمندسازی جامعه هدف ســازمان بهزیستی به‌ شمار می‌رود. 
این همکاری با رویکرد مسئولیت اجتماعی و نگاه آینده محور بر 
افزایش تعاملات دوجانبه، ارتقای ســواد و مهارت های دیجیتال 
گاهی عمومی و تســهیل دسترسی به  جامعه هدف، گســترش آ
خدمات حمایتی متمرکز است. همراه اول در این چارچوب با اتکا 
به زیرســاخت های ارتباطی، پلتفرم های دیجیتال و ظرفیت های 
آموزشی خود، در مســیر ایجاد فرصت های برابر، توانمندسازی 
اجتماعی و توسعه پایدار گام برمی‌دارد. تفاهم نامه مذکور نمادی 
از هم‌افزایی میان پیشروترین اپراتور ارتباطی کشور در حوزه تحول 
دیجیتال و نهاد متولی حمایت های اجتماعی کشــور است که با 
گاهی بخشــی و نوآوری  تأکید بر مشــارکت مردمــی، آموزش، آ
اجتماعــی، می تواند زمینه ســاز اثرگذاری گســترده تر اقدامات 
خیرخواهانه و تقویت ســرمایه اجتماعی در ســطح ملی باشد. 
حمید بهــروزی، قائم مقام مدیرعامل همراه اول در حوزه فناوری 
با اشــاره به رویکرد مســئولیت اجتماعی اپراتور اول تلفن همراه 
کشــور اظهار کرد: همراه اول آمادگی دارد همه ظرفیت های خود 
در حوزه آمــوزش و خدمات دیجیتال را برای خدمت‌رســانی به 
جامعه و در راستای شعار »هیچ کس تنها نیست« به کار گیرد و با 
نگاهی انسانی و ویژه همراه بهزیستی از جمله این فرشتگان زمینی 
)کودکان دارای معلولیت جســمی و حرکتی( در مسیر دسترسی 
برابر به خدمات ارتباطی و آموزشی باشد. گفتنی است در حاشیه 
امضای این تفاهم نامه، مسئولان اپراتور اول تلفن همراه کشور به 
همراه جمعی از مدیران بهزیســتی از نزدیــک با نحوه اداره امور، 
شــرایط نگهداری و فرآیندهای مرتبط با فرزندخواندگی کودکان 
گاهی از روند  بی سرپرست آشنا شدند. این بازدید میدانی با هدف آ
فعالیت های تخصصی مراکز حمایتی و ارزیابی شرایط زیستی و 
مراقبتی کودکان در شیرخوارگاه آمنه)س( انجام شد. مدیران همراه 
اول ضمن قدردانی از تلاش های شبانه‌روزی و مسئولانه مربیان 
و کارکنان این مجموعه، نقش انســانی و اثرگذار آنان را در حفظ 
کرامت کودکان و تأمین آینده‌ای امن تر برای این قشــر ارزشمند و 

فراتر از هر جبران مادی توصیف کردند.

امضای تفاهم همکاری همراه اول و 
بهزیستی در حمایت از اقشار آسیب پذیر

گزارش ویژه
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شبنم مقدم: به  گزارش روزنامه سازندگی، سیدامین متقی، مدیر 
پروژه بازرگانی و ســرمایه گذاری اقتصادی ســازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری مشهد، در حاشیه بازدید خبرنگاران گفت: 
پروژه خیابان غذا در پارک ملت مشــهد با ســرمایه گذاری ۱۵۳ 
میلیارد تومانی اجرا شده که شامل ۵۲ میلیارد تومان هزینه احداث 
و ۱۰۱ میلیارد تومان پرداخت اجاره بها به شهرداری می شود. متقی 
درباره سطح خدمات ارائه  شــده، افزود: مساحت کل پروژه ۱۰ 
هزار و ۵۰۰ متر مربع اســت که شــامل کاربری های تفریحی و 
ورزشــی و خدمات غذا و نوشیدنی می شــود. وی خاطرنشان 
کرد: در پارک ملت بزرگ ترین پروژه خیابان غذا مکانیزه کشوربا 
طراحی  مدرن اجرا شده است. متقی گفت : لوناپارک ۲ هزار۶۰۰ 
متری ویژه رده ســنی خردســالان و کودکان بخشــی از پکیج 
اقتصادی پــروژه در پارک ملت اســت. علیرضا کفاش، معاون 
فضای سبز شهرداری مشهد گفت: عملیات ساخت اولین زمین 
بازی تعاملی نسل جدید درپارک کوهسنگی مشهد آغاز شده که 
تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد. این پروژه به مساحت ۴ هزار 
متر مربع اســت. وی گفت: بوســتان برکت با ۳۰۸ قطعه که ۴۰ 
قطعه آن آماده بهره برداری است و بوستان کرامت با مساحت ۷۳ 
هکتار تا پایان سال آماده بهره‌برداری می شود و فاز اجرایی بوستان 
بهار آغاز و مطالعات پارک خورشید در حال انجام است. عبدالله 
ســلطان‌احمدی، معاون مهندسی آب سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری مشــهد مقدس گفت: پروژه تصفیه خانه آزادی با 
هدف تأمین آب فضای ســبز به ظرفیت هــزار و ۲۰۰ متر مکعب 
در روز با پیمانکاری قرارگاه خاتم در حال اجراســت. وی گفت: 
تصفیه خانه لوکال شهری، آب مورد نیاز فضای سبز را از سیستم 
فاضلاب شــهری تأمین می کند و این پروژه در مرحله مطالعات 
حدود ۲۵ درصد پیشــرفت دارد و مراحل اجرایی آن نیز همزمان 
آغاز شده اســت. معاون مهندسی آب سازمان پارک ها و فضای 
سبز شــهرداری مشــهد اظهار کرد: در کنار پروژه آزادی، چهار 
تصفیه خانه دیگر؛ شامل تصفیه خانه آفتاب با ظرفیت ۵۰ لیتر بر 
ثانیه یا ۴۳۲۰ متر مکعب در روز، تصفیه خانه ســیدی با پیشرفت 
۳۶ درصد و ظرفیــت ۱۲۱۰۰ متر مکعــب در روز و تصفیه خانه 
دیگری بــا ظرفیت ۲۶ هــزار متر مکعب در روز کــه در مرحله 
واگذاری به پیمانکار اســت. وی اظهــار کرد: تصفیه خانه چهل 
بازه هم‌اکنون در مرحله بهره برداری تجاری با ظرفیت ۴۳۲۰ متر 

مکعب در روز فعالیت می کند. 
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